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در اى بسیار طولانى  داراى سابقھو ھمعمر ھویت تركي ترین ھنرھاى اقوام و ملل ترك،  ھنر قالیبافى از اصیل -١

  دارای جنبھ ھای ھنری، اجتماعی، اقتصادی وي ترك و آزربایجاني محصولی چند بعدی استقال.  استآزربایجان
 و تاریخ ، خلاقیتفرھنگ، ادب، روحیات  سنن و شیوه زندگي، بانزدیك يارتباطقالي  . بسیار می باشدو تكنیكي

ھمھ نقشي بسیار مھم در اني و آزربایج  و دولتھاي تركي، زنان و دختران، ھنرمنداناقوام، ایلات.  داردانسان ترك
قالي زنده ترین ھنر ملی . حفظ، توسعھ، ترویج و تكمیل این سنت اصیل، رنگارنگ و سحرآمیز تركي داشتھ اند

  .  استترك  و ھویت ملي تركي و زیبائي شناسيھنر اي بسیار غني بھ سوي دریچھ ، آزربایجانمملكتخلق ترك و 
 
. بوده استدولتي ترك حاكم  تا ربع دوم قرن بیستم ھمیشھ بر سرزمین ایران پس از پایان یافتن حاكمیت اعراب، -٢

 نیز اكنون. كشور ایران را تركان تشكیل میدھند مردمتا ربع دوم قرن نوزده اكثریت مطلق و امروز اكثریت نسبي 
در یك ھزار . دقرار دارمركز جھان ترك، بین شرق و غرب آن در بھ لحاظ جغرافیائي این سرزمین د گذشتھ، نمان

. سال گذشتھ ایران بخشي از جھان ترك، بلكھ یكي از مراكز اصلي و تعیین كننده فرھنگي و سیاسي آن بوده است
اینھا . افزون بر آن اقلا یك سوم از فارسھاي ساكن در ایران را تركان فارس زبان شده در سده اخیر تشكیل مي دھد

 ترك و فارس  و فرھنگزبانملت، ودن را بھ رابطھ متقابل دو از عواملي ھستند كھ خصلت طولاني و عمیق ب
تركي را امري فوق و فرھنگ  فارسي از زبان  و فرھنگاعطا كرده و مخصوصا تاثیرپذیري ھمھ جانبھ زبان

 . ساختھ انددیرپا و  العاده طبیعي
 
 موجود در زبان فارسي دولت ایران ادعا مي كنند كھ واژگان تركينھادھاي فرھنگي قومیتگرایان فارس و  -٣

 ،، نظام ملوك الطوائفيارتشمربوط بھ  ویا  قضائي وماھیت اداري، نظاميبا  ات كلمدودي ازع ممنحصر بھ شمار
  نوشتاري و محاوره اي تركي موجود در زبانه واژو این در حالیست كھ ھزاران. راھزني استزندگي قبیلھ اي و 

،  نظاميمعیشتي،ي، یائادبي، موسیق،  ھنرياعم ازرا قوم فارس  اعي فردي و اجتم زندگيحوزه ھاي ھمھ ،فارسي
 ، پوشاكھا، سبزیھا، میوه جات، خوراكي ھا، گیاھان، حیوانات،تا نامگذاري پرندگان...  و ، مجردسیاسي، تكنیكي

پر بسیاري از وامواژه ھاي تركي رایج در زبان فارسي، در میان . میگیرد بر رد روابط خویشاونديو البسھ 
  . بسامدترین كلمات مستعمل در این زبان قرار دارند

  
مركز ملي فرش ایران، میراث فرھنگي و (دولت ایران   بلكھ فارسزدهنھادھاي فارسگرا قومیتگرایان فارس و -٤

نیز كھ ظاھرا متولي حفظ میراث فرھنگي و تاریخي ملت ترك .... )  اتاق بازرگاني ھنري، فرھنگستان ھنر،
 با جعل و تحریف، میراث فرھنگي و تاریخي ملت  وھاست كھ با تلاشھاي مستمر و ھمھ جانبھ خوددھھ ند، ھست

 ترین این فرھنگ نمادینیكي از . یا بھ ایرانیان و جھانیان مي شناسانندشترك و آزربایجان را بھ نام قوم فارس و پر
بھ دست اندازي و فارسگرایان ت كھ  قالیبافي و صنایع مربوطھ از آن ملت ترك و آزربایجان اسھنردزدیھا، 

كھ بھ ،  و رشتھ ھاي وابستھ حال آنكھ صنعت و ھنر قالیبافي. پرداختھ انديمصادره آن بھ نفع قوم و فرھنگ فارس
، شرایط اقلیمي  اقوام ترك كوچنده اولیھدر ھمخواني كامل با سبك زندگي و سنناعتراف تمام پژوھشگران جھاني 

شناسي اقوام و ملل ترك دارد، از ئي  و زیبا، سیستم سمبولھاطق ترك نشین و میتولوژي مناو جغرافیائي سردسیر
  .ھیچكدام از این جنبھ ھا داراي سنخیتي با قوم فارس و فارسستان نیست

  
و آن  رشتھ ھاي مربوطھمربوط بھ صنعت فرشبافي و یكي از عرصھ ھاي حضور زبان تركي در زبان فارسي  -٥

 ان كلیدياست كھ تقریبا ھمھ واژگان در میان قوم فارس ط بھ بافندگي و سوزن دوزي كلا صنایع دستي مربو
زیلو ورني بافي، تور بافي، چیغ بافي، پلاس بافي، خورجین بافي، گبھ بافي، قالیبافي، گلیم بافي، جاجیم بافي، (

،  دوزي، سكمھ دوزي، بیلیش دوزي، تكھ دوزي، منجق دوزي، سرمھ بافي، چوغابافي جوالبافي، چادر بافي، 
 كافي است دقت شود محوري ترین .منشا تركي دارند....) چارق دوزي، منگولھ بافي، یراق دوزي، یلمھ بافي،  

 كلمھ اي تركي و كلمھ اي كھ ترك ستیزان فارس و نھادھاي دولتي جانشین آن "قالي"كلمھ این صنعت و ھنر یعني 
حقیقت عریان این است كھ در زبان فارسي ھیچ كلمھ اي نھ براي . ت نیز، كلمھ اي عربي اس"فرش"كرده اند یعني 

 !ھنر گویا پارسي و پرشین وجود ندارد-محصولات عمده این صنعتاز دیگر بسیاري اداي مفھوم قالي و نھ 
...) گوني، تلیس، (، یوناني ...)فرش، مفرش،(اكثریت مطلق این نامھا تركي اند و تعداد معدودي نیز عربي 

  . دمیباشن
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ایران براي انكار حضور واژگان تركي در  در ي تحت كنترل آنھادولتنھادھاي فرھنگي  قومیتگرایان فارس و -٦
 و نیز و صنایع مربوطھ آن بھ قوم فارستركي و آزربایجاني  و میراث قالیبافي ھنرتعلق اثبات زبان فارسي و 

یكي . زده اندناشایست بھ تدابیري دست  وي فارسان،اقتباس نمودن این ھنر و صنعت تركي از س بارزانكار حقیقت 
در  غافل از آنكھ . جعل ریشھ ھاي فارسي براي كلمات و تعابیر تركي ھنر قالیبافي استابیر،داز مھمترین این ت

ي اا ترجمھ باشد صرف وجود داشتھنیز  و اگر ترمینولوژي اساسي این صنعت تقریبا ھیچ چیز فارسي وجود ندارد
  .كلمات اصیل تركي استو قدیمي از تعبیرات خر و متاجدید 

 
 اكثر ...)لغت نامھ دھخدا، فرھنگ نفیسي، فرھنگ معین، فرھنگ نظام، ( در لغتنامھ ھاي فارسي چاپ ایران-٧

 با ریشھ يبھ عنوان كلماتیا ریشھ یابي نشده و یا بھ اشتباه و اكثرا عامیانھ ریشھ یابي گردیده و كلمات با منشا تركي 
   :از دلایل این امر. سي و ایراني نشان داده میشوندفار

  ؛ و تاریخ زبانریشھ شناسيروشھاي علمي زبانشناسي، فقر اطلاع نسبت بھ -
  توركولوژيعلم  و ، گویش شناسي تركيناآگاھي و ناآشنائي مولفین فارس با زبان، ادبیات و فرھنگ تركي-
   ؛فارستمایلات قومیتگرایانھ افراطي بسیاري از مولفین -
   ؛ھندواروپائيایراني و  نشان دادن كلمات با ریشھ شناسي مبھم بھ عنوان كلماتي با ریشھ پیروي از مد-
 بویژه نارسائي و كمبود تحقیقات علمي، لغتنامھ ھاي ریشھ شناسي، دائره المعارفھاي موضوعي تركي در ایران-

نگ تركي بر زبان و فرھنگ قوم فارس، توركیسمھا زبان و فرھگسترده و عمیق تاثیر جنبھ ھاي گوناگون در باره 
   ؛در زبان فارسي، تاریخ ھنر و صنعت قالیبافي تركي و آزربایجاني

بھ زبانھاي  مذكورچاپ شده خارج در موضوعات و دائره المعارفھاي ھا  لغتنامھ ، ترجمھ و چاپ نشدن تحقیقات-
  . استتركي و فارسي و در داخل ایران 

  
 از كلمات تركي رایج در زبان فارسي مربوط بھ تعدادي محدود در زیر بھ ریشھ شناسي ، فوقبا توجھ بھ موارد

  :میشود قالیبافي اشاره فراورده ھاي 
  

 Qalı  قال
  

،  Qalıñقالینگ ،آنقدیمي اولیھ و فرم . استكلمھ اي تركي ) Gali, Khali, Hali, Qali, Ghali(قالي 
ھ معني  بQalmaq قالماق يمصدرتركیب بن از مي باشد كھ Qalın ن لیقا، Qalımم  قالیویا  Qalıñuقالینغو

 از مصدر  Biçinمانند بیچین( استشده  حاصل  in-ین–بھ علاه پسوند اسم ساز از فعل ماندن و باقي ماندن 
 بھ معني  Pitinپیتین،  بھ معني كاشتن Əkmək از مصدر اكمك Əkin، اكین بھ معني دروكردن Biçməkبیچمك

 بھ معني منتشر  Yaymaq از مصدر یایماق Yayın بھ معني نگاشتن، یایین Pitiməkاز مصدر پیتیمكصفحھ 
اورخون، (تركي باستان  ( Qalınقالین: قالین در زبان و لھجھ ھاي تركي داراي این فرمھا است...). كردن، و 

، ، ازبكيي، بالكار، باشقیريكومیق، قاراخاني، تركي میانھ، تركي آزربایجان، تاتاري، نوقاي، )اویغوري باستان
اویغوري  ( Qalanقالان، )تركمني، قزاقي، قاراقالپاققاراخاني، تركي میانھ،  ( Qalıñ؛ قالینق)قاراچاي، اویغوري

، )آلتائي ( Kalımكالیم، )قیرقیزي، آلتائي ( Kalıñ، كالینق)ي، تاتاريگاگاووز، تركي تركیھ ( Kalınكالین، )قدیم
، )، تووینتووا، توفالار ( Kilin، كیلین)خاكاسي ( Xalın، خالین)اویغوري ( Qelin، قئلین)بكياز ( Qəliñقلینق
، )چوواشي ( Xulınولین، خ)توفالار ( Xılım، خیلیم)تووا، توفالار ( Xınlıqخیلینق، )تویبال ( Xılınخیلین

 ،، تووا، باشقیرد، نوقاي، تاتاریاكوت ( Qalım قالیم،) یاكوتي،خاكاسي ( Xalım، خالیم)یاكوتي ( Xalıñخالینق
بھ شكل غالین این كلمھ . )اشيوچو ( Xulım، خولیمXulan  ،Xolân، خولان Xulam ،Holâm خولام؛)كومیق

  . بھ زبان عربي وارد شده است
  

 بھ معني  Yađımیمذیافرم تركي باستان .  نیز گفتھ شده استTülüğ Yađımیم ذ تولوغ یا،در تركي قدیم بھ قالي
تبدیل .  است) بھ معني گستردن Yaymaqیایماقامروزي  مصدر اولیھفرم  ( Yađmaqماقذان از مصدر یاگستر

.  نیز دیده مي شود)جیجیمكلمھ فرم اولیھ  ( Kecim بھ كئجیم Keđimدر نمونھ دیگر كئذیم"  Yي"بھ "  Đذ"
 Tuluğتولوغاین كلمھ غیر از . ( بھ معني مودار است Tüklüتوكلو– Tüylü فرم قدیمي كلمھ تویلو Tülüğتولوغ

 براي نگھداري  از آنكیسھ اي یكپارچھ از پوست حیوانات كھ در قدیم تركانخیك و بھ معني   Tulum و یا تولوم
  . )استفاده مي كردند است... خوراك و نوشاك خویش مانند پنیر و دوشاب و 
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  :وجود داردده عمدو نگرش و فرم اولیھ آن قالین در ریشھ شناسي كلمھ تركي قالي 

  
 كلمھ قالي را محرف میباشدصاحبنظران  نگرش اول كھ نگرش غالب :ھ معني جھیزیھ بQalıñقالینگ 

در و در تركي قدیم در آغاز ترك نیز آمده الدر دیوان لغات كھ ھمانگونھ .  مي داند Qalıñuقالینغو،  Qalıñقالینگ
 كھ داماد بھ عروس بوداي  جھیزیھ ویامھریھ و كابین ھ پیشینھ معني  بQalıñفرھنگ اقوام باستاني ترك قالینگ 

بھ  Qalıñlıq Yıbarmaq  ییبارماقلیقگدر تركي قدیم اصطلاح قالین(. ردمي ك)  Armağanآرماغان(خود ھدیھ 
 ءاین ھدیھ ھا جز).  بھ از طرف خانواده داماد بھ خانھ عروس بود)جھیز ( Qoşantıقوشانتيمعني فرستادن مال و 

از قالینگ با مرور زمان و با تحدید معني، . ) Ağırlıqآغیرلیق (میماندندكھ در خانھ عروس باقي  ودندباشیائي 
امروز نیز در میان ملل  .ده استفرشھائي كھ ھنگام ازدواج یك دختر بھ ھمراه او باقي خواھند ماند درك شمشخصا 
ھمانگونھ كھ در سنگ  - لیھاي جھیزیھ عروسقالینگ علاوه بر قاكلمھ . میشود معني مستفاد نقالین ھمی ترك از

ھوده و بھره ، فایدهھزینھ، مایملك، مال، ثروت، دارائي، بدل،  دیگري مانند معاني -نوشتھ ھاي اورخون نیز آمده 
است كھ اھالي میبایست سفر امراء قالان بھ معني مالیات و ھزینھ كلمھ ھمریشھ در زبان مونقولي . (است داشتھ ھم

اصلي دري افغانستان بھ شكل ي  این كلمھ بر خلاف فارسي رایج در ایران، امروز نیز در فارس.)ت كنندآنرا پرداخ
بوریاي خود بھ : فرم قدیمي قالین در ادبیات كلاسیك فارسي نیز انعكاس خود را یافتھ است. قالین بكار مي رود

 .)ي تركي استبیدق نیز كلمھ ا (اقبال - بیدق خود را بھ فرزینش مده× قالینش مده 
 

 كھ در مطابق با معني ايو  ،تركيQalın قالین از را قالي ریشھ كلمھ  دوم نظریھ : معني ضخیمبھQalın قالین 
در كتاب دده قورقود در تركیب  (قوي ،بھ معني ضخیم، مقاوم، پایدار بكار رفتھنیز سنگ نوشتھ ھاي اورخون 

 ضخامت بھ سببالي ق نگرش بنا بھ این  .مي داند  متعدد وبوه، ان)، اوغوزھاي نیرومند Qalın Oğuzقالین اوغوز
كھ بھ راحتي جمع مي ) گلیم(لیم ی و ك)جاجیم(جیجیم  و نسبت بھ میشوددر جاي خود باقي مانده جمع نسنگیني و 

 .اینگونھ نامگذاري اشیا و حیوانات در زبان تركي مرسوم است .است برخورداراز پایداري و مكانت بھتري شوند 
، در بعضي از لھجھ ھاي تركي بھ صورت نوعي پاپوش (قالُش-گالشكلمھ در ریشھ شناسي تركي  چنانچھ
بھ معني نوعي كفش كھ  و تثبیت Qalışقالیش  بھ شكلاز سوي عده اي فرم اصلي آن ) میشود تلفظ  Kalaşكالاش

در زبان  نیز ). ماندني=)پسوند ( ış-ایش-+ Qal.قال(. شده استمعني د یپاپوش ھا از پا درنمي آدیگر برخلاف 
  ca-جا-+ Qalınقالین (Qalınca قالینجا شھایبھ مناسبت پرپشتي پر ،فاختھپرنده  بھ روشي مشابھتركي 

  . استنام گرفتھ ) قالنجھ= )پسوند(
 

 و یا مستقیما ساختھ شده از) ویا برعكس ( Qalıñ ویا قالینگ Qalınمحرف فرم قالین این فرم :Qalımفرم قالیم 
"  Mم"بھ حرف " Ñنگ "و "  Nن"تبدیل حروف .  است imیم– بھ علاوه پسوند اسم ساز  Qalبن مصدري قال

در لھجھ ھاي  ( Qurşum بھ قورشوم Qurşunچنانچھ قورشون. در بسیاري از لھجھ ھاي تركي دیده میشود
  Xırâm خیرام بھ Qarın، قارین)در مجاري ( Számو سام) چوواشي ( Sum بھ سوم San، سان)بالكان

در . تبدیل شده است... ،)سویوت ( Yüm بھ یوم Yün، یون)تركي بلغاري دانوب ( Korem، كورئم)چوواشي(
 اولیھ و كدام ثانوي ،" Mم"و "  Nن"كدام یك از دو فرم در پدیده فوق میان زبانشناسان بر سر این موضوع كھ 

از اضافھ نمودن پسوند اسم مستقیما   Qalımكھ فرم قالیماین احتمال نیز وجود دارد . است اتفاق نظر وجود ندارد
،  Cicim، جیجیم Kilimمانند نمونھ ھاي كیلیم(. ساختھ شده باشد  Qal. بھ بن مصدري قال im-یم–ساز از فعل 

 مونقولي، طناب براي  Sizimمعادل سیزیم (Sicim، سیجیم  Saçım ساچیم،)تسمھ (Sırımسیریم  ،Giyimگیییم 
 .) Quşam قوشامو )كیلیم، پلاس، قالي  تركي جغتائي بھ معنيدر ( Qayıtımقایتیم، )ھ بندیھا و بغچھبستن پارچ

 در مورد نوعي از جیجیم كھ در قدیم ساچاقلي كیلیم نامیده مي -كاربرد دو فرم قالین و قالیممانند  – مشابھي قالب
  .  نامیده مي شود Saçın و ساچین Saçımو این كلیم امروز در ایران بھ دو شكل ساچیموجود دارد نیز شد 

   
 پیدا نمودن ریشھ یابي غیرتركي براي قالي، بھ نیت برخي از منابع قومیتگراي فارس :ریشھ یابي ھاي نادرست

 Qal.بھ شكل قالرا كلمھ قالي برخي نیز . دانستھ اند" گرین كھلھ"حرف نام شھري گویا ارمني نشین بھ اسم مآنرا 
، بھ معني  Örtməkاز اٶرتمك)  ü-و-+ Ört.اٶرت(  Örtüبھ سیاق نمونھ ھاي اٶرتواندني  بھ معني م ı-ي-+

تقطیع نموده اند كھ ھر دو  ... و  بھ معني طاقچھ Sərməkاز سرمك)  i-ي-+ Sər.سر(  Səriروانداز و سري
 تركي قالیم- قالینویا قالینغو-مخفف قالینگشكل اصلي و اولیھ كلمھ نبوده امروزین كلمھ قالي زیرا  .نادرست است
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  Xalıبھ اشكال خالي،  Qalıعلاوه بر قالياین فرم تخفیفي در زبانھاي تركي معاصر . استقدیم و باستان 
 بھ  X بھ خ Qبراي تبدیل حرف ق (میشودتلفظ ... و ) قیرقیزستان ( Kalı، كالي)تركیھ ( Halı، ھالي)آزربایجان(

  Qıl این كلمھ محرف قیلاحتمالا.  بھ معني نخ است Xalıاچاي خالي در تركي قار.)مبحث خورجین مراجعھ كنید
 .تركي است

  
مانند  .تصغیري كلمھ قالي در تركي آزربایجان استفرم مخفف و   Xalçaخالچا-اكلمھ قالیچ :در باره قالیچھ

كھ با ،  Parçaو پارچا  Cicimçə، جیجیمچھ Kilimçə، كیلیمچھ Tayçaتایچا،  Xonça خونچا، Boxçaبوخچا
  ، Cicim، جیجیم Kilim، كیلیم Tay، تاي Xonخون،  Boğ بھ بنھاي بوغ ça-چا-  تركيافزودن پسوند تصغیري

. ندقالیچھ وارد زبان فارسي شده او پارچھ جیجیمچھ،  ، كلیمچھ،بھ شكل بخچھ، خونچھ، تایچھ و حاصل  Parپار
   .است كھ با تكنیك فرش بافتھ مي شوند ھمھ بافتھ ھائي  Xalçaمراد از خالچاامروزه در آزربایجان 

  

 Kilimم لییك
  

  Kilmək از مصدر تركي كیلمككلمھ اي تركي) … ,Kilim, Gilim, Gillim, Gelim, Kelim( كیلیم ویاكلیم 
 قرینھ اي بسیاري قوي " im-ایم-"از فعل اسمساز پسوند . است  im-یم–بھ علاوه پسوند اسم ساز  بھ معني بافتن
 Gilam، گیلام Kilam، كیلام Kilimدر زبان و لھجھ ھاي تركي این كلمھ بھ اشكال كیلیم .ن آن استبر تركي بود

 بھ زبان شیلیم- بھ شكل چیلیمكیلیم. دگردمیتلفظ ... و ) قیرقیزي ( Gilem، گیلھ م)قزاقي (Kilemكیلھ م  ،)ازبكي (
وارد شده زبانھاي اسلاویان و روسیھ جنوبي  بسیاري ازبھ بھ شكل كیلیم و بھ زبان فارسي  بھ شكل گلیم ،عربي
 رابطھ آن بھ معني روانداز زین وجود دارد كھ Gölömدر زبان مونقولي واژه اي مشابھ كلیم بھ شكل گ ل م . است

  .دانستھ نیستبا كیلیم تركي 
  

)  Yerə Sərilən Yayqıیئره سریلھ ن یایقي (میشودني رواندازي كھ بر زمین گسترده ادر تركي قدیم بھ معكیلیم 
جود دارد كھ  وSaçaqlı Kilimدر برخي متون تركي قدیم نیز تركیب ساچاقلي كیلیم . و جبھ درویشان آمده است

 و  Saçımاین نوع كیلیم امروز در ایران ساچیم ( كیلیم یاد مي كنیما ناممعادل ان چیزي است كھ امروزه ما از آن ب
ھ در متون قرون چھارده، پانزده و شانزده نیز بھ ھمین شكل امروزي آن این كلم. ) نامیده مي شود Saçınیا ساچین

  . یعني كیلیم بكار رفتھ است
  

  : آرا چندي وجود داردتركي كیلیم در ریشھ شناسي كلمھ 
  

-+Kil  .كیل(بھ شكل كیلمك آرخائیك  در زبان تركي مصدري : Kelmək كئلمك-  Kilmək مصدر كیلمك-یك 
در  "Eي "حرف  . وجود دارد Kelmək با فرم اولیھ كئلمك، در ھم شدن و گره خوردن بھ معني بافتنməkمك 

مشتقات مصدر . شده است"  İي"در بسیاري از كلمات تبدیل بھ بھ عنوان قاعده اي عمومي   و میانھتركي باستان
لگیي  ھنوز در زبانھاي یاكوتي، خاكاسي و توویني بھ ترتیب بھ صورت ك Kelməkتركي آرخائیك كلمك

Kelgiy كالیرقا ،Kalirga و خولوور Xülüürكلمھ تركي كلك و رابطھ .  ھمھ بھ معني بافتن و بافتھ موجود است
كلاف بھ معني توپ بزرگ نخي، در زبان و (. با این ریشھ محتاج بررسي است) بھ فارسي كلاف ( Kələfكلھ ف

  )تلفظ میشود...،  Geleve، گلھ وه Keleve، كلھ وه Kelef، كلھ ف Kelepلھجھ ھاي تركي بھ شكل كلھ پ
  

بدون (و بھ معني بافتھ شانھ نخور ) پسوند اسم ساز از فعل ( im-یم- +  Kil.كیلیم مركب از بن مصدري كیلكلمھ 
 بھ معني  Giyməkپوشاك، از مصدر گییمك ( Giyimدر كلمات مشابھ گیییمو قالب این پسوند  .است) خواب

معادل  (Sicim، سیجیم )جیجیمنوعي  ( Saçım، ساچیم)تسمھ (Sırımم سیری ، Cicimجیجیم ،)پوشیدن
در تركي  . نیز بكار رفتھ است Quşamو قوشام)  مونقولي، طناب براي بستن پارچھ بندیھا و بغچھ Sizimسیزیم

)  kə-كھ-+ Kil.كیل (Kilkə مشتق از این بن مصدري مانند كیلكھ ھ دیگر كلمآزربایجاني علاوه بر كلمھ كیلیم چند
 : وجود دارد Kəlgiو احتمالا نام قالي كلگي

  
 Kilkəو كیلكھ سوپورگھ) موي شانھ نخور گیسوان ( Kilkə Tükدر تركیبھاي كیلكھ توك: Kilkəھ كیلك

Süpürgə ) در بعضي از (. بھ معني درھم و برھم، گره خورده و شانھ نخور است) رشتھ ھاي درھم برھم جاروب
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  kə-كھ– بھ علاوه پسوند  Kil.از بن مصدري كیلاین كلمھ ).  تلفظ میشود Külkəلھجھ ھا بھ صورت كولكھ
- بھ علاوه پسوند Yör. در تركي باستان مركب از بن مصدري ی ر Yörkəمانند كلمھ ی ركھ. (ساختھ شده است

ت كلمھ از ھمین ریشھ اس.  و اطراف چیزي بكار مي رودي و در مجموع بھ معني آنچھ براي پوشانیدن رو kə-كھ
 در غالب اوقات بھ  kə-كھ–در تركي معاصر پسوند  ). در تركي معاصر بھ معني لحاف ضخیم Yorqanیورقان

-گھ– بھ معني پیچیدن بھ علاوه پسوند  Dürmək از مصدر دورمك Dürgəمانند دورگھ( . مبدل میشود gə-گھ–
gə   ھمچنین عني كلاه بوقي، در بعضي لھجھ ھاي مدرن بھ مبھ معني بستھ و دستھ شدهمجموعا ،

 فرمدر تركي قدیم ). .... و  Qavurqa، قاوورقا Dalqa، دالقا Bilgə، بیلگھ Yonqa، یونقا Süpürgəسوپورگھ
 بھ معني ھر آنچھ در  Tilgəتیلگھ و Tilim، بھ شكل تیلیم  Kilgəكیلگھ و Kilimدوگانھ بسیار مشابھي با كیلیم 

 و  Kilkə و كیلكھ Kilim كھ مویده اي بسیار قوي بر ھمریشھ بودن كیلیمفرمدو این . درازا بریده شود وجود دارد
 در تركي  Dilməkدیلمك ( Tilmək تركي است، از مصدر تیلمك Kilməkمشتق شدنشان از مصدر كیلمك

  .بھ معني بریدن در درازا حاصل شده است) معاصر
  

 متر و ٣ تا ٧٠،١ عرض(رگ باریک و بلند  متوسط یا بز)Keleyghi, Kellei ( نام نوعي قالي: Kəlgiكلگي
  Kəlləgiبھ شكل كلھ گيكھ محتملا این نام تركي . فارسي قالي سرانداز نامیده میشوداست كھ بھ )  متر٤-٦ل وط

 و بھ احتمالي كمتر مستقیما از یكي از تلفظھاي  gi-گي–پسوند + مذكور   Kel.از بن مصدري كل ،ھم تلفظ شده
در بسیاري از   qı-قي-،  gi-گي–با پسوند  كلمھ سازي  و قالبالگو. حاصل شده است يقدیمي كلمھ تركي قال

  Yayqı، یایقي Cərgi، جرگي Sərgi، مانند سرگيمیشودنامھاي مربوط بھ قالیبافي و صنایع بافندگي تركي دیده 
، Sarqı ، سارقي Çatqı، چاتقي)چادر ( Örgü اٶرگو،)شال ( Atqı، آتقي Yazqı یازقي،)زیرانداز(

  .. )سفره ( Dərgiدرگي
  

 تركي یعني یكي از فرمھاي  Qalımعده اي كلمھ كیلیم را مشتق از كلمھ قالیم:  Kilinكیلین – Qalımقالیم -دو 
 معاصر براي نامیدن قالي از ویادر بسیاري از لھجھ ھاي تركي باستان  بواقع نیز .قالي دانستھ اندكلمھ قدیمي 

، )اویغوري ( Qelin، قئلین)ازبكي ( Qəliñ، قلینق)آلتائي ( Kalım، مانند كالیممیشوداده كلماتي مشابھ كیلیم استف
، )خاكاسي، یاكوتي ( Xalım، خالیم)توفالار ( Xılım، خیلیم)تویبال ( Xılın، خیلین)تووا، توفالار ( Kilinكیلین
  ...و ) واشيوچ ( Xulım خولیمو  Xulam، خولام)كومیق ،یاكوت، تووا، باشقیرد، نوقاي، تاتار ( Qalımقالیم

  
بھ معني مو و تار مو تركي Kil  كیل - Qıl گروھي كیلیم را مشتق از كلمھ قیل: Kilكیل– Qıl كلمھ قیل-سھ 

. محتاج بھ ایضاح است " Kilكیل"بھ اسم  " im-ایم"ھرچند در این حال افزودن پسوند اسم ساز از فعل . دانستھ اند
تركي آزربایجاني،  ( Qılقیل، )تركیھ ( Kılكیل: چنین استتركي و لھجھ ھاي ر زبان دفرمھاي گوناگون این كلمھ 

ي، تاتاري، قیرقیز، گاگاووز، در برخي لھجھ ھاي غربي تركیھ(  Kil كیل،)كومیق، قازاق، ازبك، اویغور
از . )يقاراچا ( Xalı، خالي)چوواشي ( Xelex، خلخ)تووین، خاكاس ( Xil، خیل)تركمن ( Gil، گیل)یاكوتي

  )پرزھاي كوچك در بعضي میوه ھا ( Qılçıqقیلچیق– Qıltıq، قیلتیق)مودار ( Qıllıقیلليھمین ریشھ است 
 

فعلا در داخل مرزھاي (كیلیمچھ كھ كیلیمي در ابعاد كوچكتر است عمدتا در بیجار آزربایجان  : Kilimçəكیلیمچھ
، قوشاچاي )تكاب(خوي، تیكان تپھ (آزربایجان  در در ایران كیلیم اساسا. میشودبافتھ ) اداري استان كردستان

مناطق ترك نشین و ...)   نمین، تبریز،اردبیل، شیروان، قزوین، ساوه، زرند، ھمدان، ھرسین،، )میاندواب(
ایلات ترك شاھسون، قاشقاي، بئش توسط و ...) فیروزآباد،  ،، ورامین، كرمان)گرمسار(قیشلاق (فارسستان 

و الوار ، برخي از اقوام مجاور تركان مانند اكراد. میشودبافتھ ساكن در این نواحي ... و  ر، افشا)خمسھ(اویماق 
   .را از تركان اقتباس كرده اندكیلیم نیز صنعت بافندگي افراس 

  
مانند . دنذكر مي شودیگري نیز  گوناگون اساميبا  این نام،علاوه بر كیلیم انواع  یھ امروز در نواحي مختلف ترك

  Çərgəچرگھ- Çərgiي ، چرگ)امیرداغ، آفیون (Küyüz-Küyüsكۆیۆس -، ك یوز)بورسا، یالووا( Kiyiz كیییز
 Cərgi جرگي،)، ادیرنھ شامل یایقي و كیلیمچورلو، تكیرداغ بافتھ شده با پشم نازك در یا وبھ معني كلیمھاي نازك (

؛ كیلیم توخوماھا ادیرنھ، مانیسا، ایزمیر ( Yayqıیایقي، )بھ ي شھیر، قونیا ( Farda، فاردا)نییده بھ ھمراه كیلیم (
؛  یایقیھا در یوزقات و سیواسليھمھ دوز توخوما؛ قونیا، آقساراي، قیرشھیر ( Kilim كیلیم،)در مانیسا و ایزمیر

جیجیم در آیواجیق، ازینھ، چاناق - كیلیمویازیلي -؛ توخوماھاي مركب از كیلیموخوماھا در مانیسا و ایزمیرتسیلي 
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 نیز نامي است كھ قزاقھا براي  Alaşaآلاشا ....،)كیلیم توخوماھا در آیواجیق، ازینھ، چاناق قالا ( Çul چول،)قالا
  .نامیدن كیلیم از آن استفاده مي كنند

 

 Gəbəھ گب
  
 وروپوش  نوعي اني مختلفي مانند بھ معگذشتھر د(Gaba, Gabeh, Gabbeh)  .....، ك پھ و  گؤبھ،كبھ، ھبگَ

در میان تركان امروز این كلمھ  .است بكار رفتھشده تكھ دوزي و سوزن دوزي  ویا ھنري فرش ،زیرانداز
قالي كھ پودھاي نوعي بھ معني ساكن در جنوب ایران  قاشقاي ان آزربایجانيبویژه اتحادیھ ایلات ترك آزربایجاني

 Kebeكبھ امروز  .است اندازندمي ار قالیچھ، فرش باریك و بلند كھ در اتاق در امتداد دیوبلند دارد؛ فرش كناره، 
 ) پازارجیق-قاھرامان ماراش( كت ضخیم  و زیرانداز نمديویادر تركیھ و مناطق ترك نشین بالكان بھ معني كئچھ 

. میشودبھ نوعي فرش تكھ دوزي و سوزن دوزي شده گبھ گفتھ  در كشمیر تحت حاكمیت تركان موغول نیز،. است
 گبھ ھاي آزربایجان شمالي با نام ویاگبھ ھاي قفقازي .  مناطق ترك نشین استگبھ در ایران و خارج آن خاص

 نوشتھ Kabistan, Gabistanکبیستان این نام در منابع اروپائي اشتباھا بھ شكل (رتبط اند  مQobustan قوبوستان
 در ایران براي .بود دارھنري پرز  نوعي فرش Kebeكبھ،  امپراتور عثمانيدر دوره سولطان سولئیمان). میشود

 كھ شاه طھماسب دومین خاقان دولت تركي آزربایجاني صفوي براي ١٥٤٠ سال رماني بھاین كلمھ در ف اولین بار
سالھاي در و ھنر گبھ بافي محتملا گبھ  . توركي موغولي ھند صادر كرده، دیده میشودخاقانپذیرایي از ھمایون شاه 

 كھ از جملھ عثمانياز طریق طوائف مھاجر قزلباش آسیاي صغیر  و اولیھ امپراتوري توركي آزربایجاني صفوي
 .  شده استمنتقلایران آزربایجان و نقش مركزي داشتھ اند بھ ) قشقائي(در تشكل اتحادیھ ایلات تركي قاشقاي 

  
یا عربي بھ معني زشت و" قبیح"گبھ كلمھ اي تركي است و ریشھ شناسي این كلمھ قطعیا تركي با استفاده از كلمھ 

. نادرست استبي پایھ و اوستائي بھ معني حفاظ " گایر"آنگونھ كھ برخي از قومیتگرایان فارس ادعا نموده اند با 
این كلمھ بھ شكل گبھ از زبان تركي وارد زبان فارسي شده و فارسھا پس از آشنائي با آن، آنرا كناره ویا خرسك 

 و تلفظ بودهس مانند پرویز تناولي در اینكھ گبھ كلمھ اي فارسي ادعاي برخي از قومیتگرایان افراطي فار. نامیده اند
از این دستھ از جملھ ناشي از ناآگاھي ، میباشدآن بھ شكل كبھ ناشي از عدم توانائي تركان بھ تلفظ صحیح این كلمھ 

  . استھنر قالیبافي ترك تاریخ و  با شانعدم آشنائیفونئتیك و لھجھ شناسي تركي و نیز 
  

 ، بھ معني زیر انداز Köpəتركي قدیم، ك پھاز  كلمھ سھبیش از ھمھ ، گبھتركي واژه ناسي در ریشھ ش
  : شده اندمطرح بھ معني درشت بافتن  Kəbiməkو مصدر كبیمك بھ معني فرش  Kəbizكبیز

 
در   Kübimək و یا كوبیمك Köbimək مصدر ك بیمك: بافتن)درشت( بھ معني  Köbiməkك بیمك -الف

  Kübülməkلمكوك ب،  Köpülməkك پولمكاز ھمین ریشھ اند .  و پیوستھ بافتن استتنگھ معني بتركي قدیم 
،  Köpitməkك پیتمك، )ھم بافتن با ( Kübüşməkشمكوك ب،  Köpüşməkك پوشمك، )بافتھ شدن(

بھ نظر  بنا( . بازسازي شده است Kəbimək فرم اولیھ این مصدر بھ شكل كبیمك.)بافتانیدن ( Kübitməkك بیتمك
فرمي ، دیده مي شوددر برخي لھجھ ھاي معاصر تركي نیز كھ  Köpenekزبانشناس دوئرفر، كلمھ ك پھ نك 

 در اثر افزودن پسوند  Kəbəفرم كبھ .) باستاني استKepenekمحصول آسیمیلاسیون غیرلبي كپھ نك ثانوي و 
 كھ مركب از بن مصدري  Yaxaخا ساختھ شده است، مانند كلمات یا Kəb. بھ بن مصدري كب ə-ه–اسم ساز 

این كلمھ بھ شكل یخھ وارد زبان فارسي نیز ( است  a-ا– بھ معني نزدیك شدن بھ علاوه پسوند  Yağ.باستاني یاغ
 كھ از افزودن ھمین پسوند بھ بھ ترتیب كلمھ  Keçəزین، نمد و چرگي؛ و كئچھ بھ معني  Yünəیونھ؛ )شده است

اصطلاح پالتارین ك بھ  در  Köbəكلمھ ك بھ . ساختھ شده اند Keđ.و بن مصدري كئذ) پشم ( Yünیون
 در تركي معاصر و )قسمتي از لباس كھ پس از تا شدن دوختھ میشود، بھ فارسي سجاف ( Paltarın Köbəsiسي

 در تركي قدیم بھ معني خرقھ، درشت بافي و درشت دوزي، دوختن پارچھ پس از گذاشتن پنبھ  Küpikكلمھ كوپیك
 .ن دو لاي آن از ھمین ریشھ استدر میا

  
در زبان و لھجھ  با معني زیرانداز Köpeفرمھاي قدیمي و معاصر كلمھ گبھ  : بھ معني زیر انداز Köpəك پھ -ب

، )پشتي ھاي جلو و عقب زین ( Köpçük، ك پچوك Küpik، كوپیك Küpeكوپھ: ھاي تركي بدین شرح است
 Köpen، كۆپھ ن Küpen پھ ن ، ك Kübənنبھ ك ؛ )لتھ، بالش بھ معني ش.تركي قاراخاني (Köpsünك پسون 
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ھ ، ك پھ ن Küpe؛ كوپھ) بھ معني چول شتر، زرھي شكافدار كھ تمام بدن را مي پوشاند. تركي تركیھ،تركي میانھ(
؛ ك پشیك )قیرقیزي (Küpü؛ كوپو )تاتاري، باشقیري( Küpmə  كوپمھ، Kepenegگھ ، كپھ ن Köpenekك

Köpşik) بھ معني بالش.قازاقي ( ؛ ك ب نKöbön) خاكاسي( ؛ كئئبھKeebe) فرم اولیھ این كلمھ ). چوواشي
گفتھ شده یكي از معاني  . فوق الذكر است Kəbimkاحتمالا این ریشھ مشتق از مصدر كبیمك.  است Kəbəكبھ

 Kübe اي بھ شكل كوبھبالكار كلمھ-امروز در تركي قاراچاي. بوده استو یا روپوش آن اولیھ این كلمھ، زره آھني 
 .است  Köpeو ك پھ  Köbeك بھبھ ترتیب این كلمھ و جغتائي وجود دارد، فرم قپچاقي  جوشنو  و بھ معني زره 

 
 بھ معني Kebiz كبیز ویا Köbüzك بوز در تركي میانھ كلمھ اي بھ شكل  : بھ معني فرش و قالي Kəbizكبیز -ج

، كبیز )قاراخاني (Kevizكویز : ر زبان و لھجھ ھاي تركي چنین اندفرمھاي این كلمھ د. وجود داردفرش و قالي 
Kebiz) تركي میانھ( ك ووز ،Köwüz) تركي میانھ( كووز ،Kevüz) تركي میانھ( ك یوز ،Köyüz)  تركي

 Guyuzویوز گ، )بالكار (Küyüz ، كویوز)نوقاي (Küyiz، كوییز )قیرقیزي، اویغوري (Kebez، كبھ ز )تركیھ
تووا،  ( Xevis، خویس)خاكاسي (Kibesس ، كیب)اویغوري (Kəvəz، كوه ز )اٶزبك (Kigizقیز ، كی)كومیق(

 در Kebisu در مونقولي، كبیسو Kebisفرم كبیس ). شور (Kemis، كمیس )آلتاي ( Kebis، كبیس)توفالار
  .    اندھمین ریشھ از و  ھائي تركي وامواژهبھ معني كتان ... در خالخا و  Xivو خیو Xövöng گ مانچوئي، خ وٶن

  
در طول تاریخ و در لھجھ ھاي گوناگون ...تغییرات صوتي حادثھ در كلمھ گبھ، ك پھ و  :تغییرات صوتي كلمھ گبھ

در كلمات "  Gگ" بھ شمالي-در كلمات تركي شرقي"  Kك"از جملھ تبدیل حرف . جھان ترك ھمھ قانونمندند
  Göç، گ چ Gölge آزربایجاني و گ لگھ Könül ك نول، Köç، ك چ Kölgəمانند ك لگھ (جنوبي-تركي غربي

 و ك پھ نھ  Köpəدر فرم ك پھ" Öٶ " بھ Eه كسر و Əھ ھمچنین تبدیل فتح).  تركیھ اي Gönülو گ نول
مانند تبدیل ( بھ لحاظ فونئتیك تركي قانونمند است میشود كھ در برخي از لھجھ ھا دیده  Köpənəkك

 و  Övlad، اٶولاد Dövlət در تركي تركیھ بھ دٶولت Mevlaئولا، م Evlat، ائولاد Devletدئولت
 از ویژگیھاي برخي از لھجھ ھاي  Gəbbəنیز تلفظ گبھ بھ شكل مشدد گببھ).  در تركي آزربایجان Mövlaم ولا

 ، Cıqa جیقامانند تلفظ كلمات(و آناتولي شرقي است ) بویژه در استانھاي آزربایجان غربي و مركزي(آزربایجاني 
 Qaşşıqق قاششی،  Yekkəیئككھ، )جقھ ( Cıqqaجیققابھ شكل مشدد   Quzuقوزوو   Qaşıq قاشیق، Yekəیئكھ

اي مانند اولیھ گرچھ احتمالي بسیار ضعیف وجود دارد كھ فرم مشدد نتیجھ آسیمیلاسیون ریشھ . Quzzuو  قوززو
 این حوادث فونئتیك ). باشد Gəbbə و سپس گببھ Kəbbə تاتاري و باشقیري و تبدیل آن بھ كببھ Kəbməكبمھ

 ،وفور مشاھده مي شوندھ بنیز در میان ایلات قاشقاي كھ ات و مشدد شدن كلم"  Gگ"بھ "  Kك"شدن بویژه تبدیل 
ھمزمان با بافي انتقال گبھ با نواحي آناتولي مركزي و شرقي و احیانا گبھ رابطھ كلمھ قوي بر بسیار ھایي  قرینھ

از مسیر استانھاي  (جنوب ایرانبھ آزربایجان و سپس بھ این نواحي از  ت قاشقايكوچ طوائفي خاص از ایلا
  . دنمي باش) آزربایجان غربي و مركزي

 

  .... و  Kəpənəkكپھ نھ ك
  

 :دنھم ریشھ با گبھ وجود دار ي،دیگر ات متعدددر زبان تركي كلم
  
كپھ نھ ك تولیدي از ) ١٤قرن -رشیدالدین فضل االله(در متون تاریخي  :Kəpənək-Kepenekك كپھ نھ  -١

  ənək-نھ كه -+ Kəp.كپریشھ مشتق از  )، كپنگKapanakكپنك (نام این پوشش تركي . تبریز ذكر شده است
امكان، ایتھ نھ - Olanaq آلترناتیو، اولاناق- Seçənəkمانند كلمات سئچھ نھ ك(. است)  تركيپسوند اسم ساز(

لولا، ده - Çıxanaqمزرعھ، چیخاناق-  Əkənəkورت جلسھ، اكھ نھ كص- Tutanaqپیستون، توتاناق- İtənəkك
 - Dərnəkدرنھ كرسومات، - Gələnəkمكانیزم، گلھ نھ ك- Düzənəkعصا، دوزه نھ ك- Dəyənəkیھ نھ ك

كپھ نھ ك در قدیم بھ معني پوشاك و نیز نوعي باراني بود اما امروزه در میان ....).  انجمن -  Dərənəkدره نھ ك
 .میباشد عمدتا نمدین و پا از پوست گوسفند و ویژه چوپانان در فصل زمستان ،ایران نوعي پوشاك پالتو مانندتركان 

، كبھ نھ ك )تركي تركیھ، آزربایجان، جغتائي (Kepenekك كپھ نھ : فرمھاي گوناگون این كلمھ عبارتند از
Kebenek ك، كمھ نھ Kemenek) كپھ نگ ك كلاسیوليونقكلمھ م). قیرقیزي، ازبكي Kebeneg بھ معني 

 ..  در زبان مجاري بھ معاني روپوش، پوشاك و پالتو و Köpönyegكلمھ  و ..  پارچھ زین و، مانتو كوتاه،پیراھن
 در زبان مجاري بھ معني كت درست شده از پارچھ اي درشت باف  Gubaكلمھ قوبا .ندي از تركي ایاھوامواژه 
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بع وجود ارتباط بین كلمھ تركي كبھ بھ معني پوشاك تركي فوق الذكر و در برخي منا .نیز از ھمین ریشھ است
  . در زبانھاي اروپائي مطرح شده استدیگر  مشابھ ھ كلممعدوديیا كلمات عربي قبا، و 

  
در  غیر از كلمھ مشابھ كپھ نھ ك ،كلمھ كپھ نھ ك بھ معني پوشاك نمدین چوپانان :در باره كپھ نھ ك بھ معني پروانھ

از  بوده و  Kəbələkاصلا بھ شكل كبھ لھ ككھ فرمھاي گوناگون این كلمھ . بھ معني پروانھ استربایجاني تركي آز
مانند كلمات (است  ساختھ شده  ələk-ه لھ ك–بھ علاوه پسوند   Köbəməkك بھ مك،  Kəbəməkكبھ مكمصدر 
در زبان و لھجھ ھاي تركي چنین معادل این كلمھ ).  Çökələk و چ كھ لھ ك Asalaq، آسالاق Yatalaqیاتالاق

اویغوري،  (Kapalak كالاپاك ،)تركي تركیھ ( Kələbək، كلھ بھ ك)تركي آزربایجاني ( Kəpənəkكپھ نھ ك: اند
، )قیرقیزي (Köpölök، ك پ ل ك )قزاقي (Köbelek، ك لھ بھ ك )تركمني (Kebelekك  كبھ لھ ،)ازبكي

 در برخي از لھجھ ھاي تركي شرقي، كلمھ اي). خاكاسي (Xubağanن اغ، خوبا)توویني (Xovagapخوواقاپ 
 .  و بھ معني خرمگس وجود دارد Küpələkكوپھ لھ كشكل  بھ احتمالا از ھمین ریشھ

        
بھ كپھ -با گبھھمریشھ احتمالا كلمات از دیگر دستھ اي در دیوان لغات ترك :  Kəbəz-Kəpəzكبھ ز-كپھ ز -٢

 بھ  Kəbəzlikبھ معني پنبھ دار و كبھ زلیكKəbəzli  بھ معني پنبھ، كبھ زلي Kəpəz-Kəbəzز كبھ -شكل كپھ ز
بھ ھمریشھ ھمچنین در زبان تركي كلمھ اي . )پانبیق نیز كلمھ اي تركي است-پنبھ( است ذكر شدهمعني پنبھ زار 

كپھ ز -ز كبھ رهعده اي احتمال ریشھ گرفتن كرباس فارسي را ا.  وجود دارد Kəbərəمعني كرك و بھ شكل كبھ ره
  .تركي مطرح نموده اند

  
 بھ معني كیسھ اي از موي بز كھ در تیمار اسب بكار Gəbrəدر تركي كلمھ اي بھ شكل گبره :  Gəbrəگبره -٣

 ).این كلمھ محتملا منشا لاتیني دارد. (وجود داردمي رود 
  

 متعدد مشابھ احتمالا ھمریشھ كلمات در زبان تركي. گبھ نوعي بافتھ ضخیمتر، پف كرده تر و نرم تر از قالي است
سنگیني و بي زمین گیري،  ویا معني پف كردگي و برآمدگي گيدیگري با معاني گوناگون وجود دارند كھ ھم

در  از جملھ .گبھ داراي اھمیت اند-این صفات در ریشھ شناسي كلمھ تركي كبھ. تحركي را در خود مستتر دارند
  :مطرح شده اندنیز وجود دارند كھ در ریشھ شناسي گبھ ني مشابھ با معا مصدر اقلا چھارزبان تركي 

  
، بیمار شكم تورم شدن، برجستھ شدن شكم؛ حاملھ و باردار شدنمبھ معني باد كردن، ورم كردن، : -Gepگپمك -یك

تركي  (Gebeگبھ : فرمھاي مصدري و اسمي آن در زبان و لھجھ ھاي گوناگون تركي بدین شرح است. باد كرده
، Keberر ، كبھ Kebeѕeھ ، كبھ س)تاتاري(، Keprejژ  ، كپره-Keperر ، كپھ )گاگاووز تركي تركیھ، ،نھمیا

 ،Gebeјeه  گبھ ژ،-Kepپ ، ك)قزاقي (Kebeјeكبھ ژه ، )قاراچاي، كومیق ( Geberگبھ ر، )قیرقیزي(
 Kiebir كیبیر ،)، تووینيالارتووا، توف (Xever، خوه ر )باشقیر( ،Keprejژ ، كپره -Kepej ژ ، كپھ)قاراقالپاق(
 )چوواش( Kabar ، كابار)یاكوت(
  

بھ و دمبھ ھر مقل ( بھ معني قلمبھ و دمبھ شدن است Köpmək ك پمكویا  Güpmək گوپمك: -Güp گوپمك-دو
ك ك پم: مشتقات گوناگون از این مصدر در زبان و لھجھ ھاي تركي بدین شرح اند. )دو كلمھ اي تركي اند

Köpmek)  تركیھ، آزربایجانتركي(ھ ، كوپچKüpçe) چوواشي( ، ك ب ٶKöböö) ر كامبو، )یاكوتيKambur 
، قاراچاي، كومیق (Köbergeھ ، ك بھ رگ)تركمني (Gübermekك ، گوبھ رم)يگاگاووزتركي تركیھ، (

 Xavañخاوانگ ، )قیرقیزي (Köböörüو ، ك ب ٶر)ازبكي، اویغوري (Xupplaymaqق ، خوپلایما)خاكاسي
ه در زبان مانچو و ھر دو بھ  -Kubsire در مونقولي كلاسیك و كوبسور -Köbere مصادر ك بھ ره).نيتووی(

 .  مجاري از ھمین ریشھ اندKövérمعني بادكردن و متورم شدن و نیز كلمھ ك وئر 
  

و فرمھاي مصدري ...  ورم كردنني برجستھ شدن، باد كردن، ضخیم و قبھ مانند شدن،ع بھ م:-Kap قاپماق-سھ
ر ، قابا)قاراخاني (Qapaا ، قاپ-Qapar ر قاپا: اسمي آن در زبان و لھجھ ھاي گوناگون تركي بدین شرح است

Qabar- قابا ،Qaba) و چاغاتايتركي میانھ (ر ، كاباKabar-ا ، كابKaba) ر ، قابا)تركي تركیھQabar-ا ، قاب
Qaba)  ،قكومیتركي آزربایجان، تركمنستان، تاتارستان، قزاقستان(ر ، كاباKabar-كاباك ، Kabak )قرقیز( ،
 Qovaا ، قوو-Qaparر قاپا، Qapaا ، قاپ)قاراقالپاق (Qapaا ، قاپ-Qabarر ، قابا)نوقاي (Qabarقابار 
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بالان ا، خ)تووا، توفالار(Xapıy و ، خاپی-Xavarر ، خاوا)باشقیر (Qabaq، قاباق -Qabarر ، قابا)اویغوري(
Xabalan) یاكوت(بالان ئ، خXebalan) چوواش(  

  
فرمھاي مصدري و اسمي آن در زبان و لھجھ ھاي .  بھ معني باد كردن، حباب ایجاد كردن:-Köp ك پمك-چھار

، -Köpür ، ك پور)تركي قدیم، اویغوري قدیم( ،Köpükك ، ك پوKöpikك ك پی: گوناگون تركي بدین شرح است
یجاني، قیرقیزي، نوقاي، بالكار، خاكاسي، توفالار، تركي میانھ، آزربا (-Köp، ك پ )قاراخاني (Köpükك پوك 

، )قزاقي (Köbek، ك بھ ك )تاتاري، باشقیري، اویغوري (-Küp، كۆپ )تركمني(Köpik ك ، ك پی) یاكوت،آلتائي
، )چوواشي (Kebek، كیبیك )تووا (Kövük، ك ووك )ازبكي (-Kup، كوپ )كومیق (-Göpگ پ 
  )دولقان ( -Köbüyك بوي

  
گبھ  : موجودند، احتمالا مفید در ریشھ شناسي كلمھ گبھدر فوقاچندین كلمھ مربوط بھ مصھمچنین كي در زبان تر

حالتي كھ شخص در اثر خوردن  ( Gəbəşə qalmaqشھ قالماقھ  گب؛)آدم كوتاه قد، خپل، شكم گنده ( Gəbəşش
  Kəpmək كپمكویا  Köpməkك پمك؛ )زیاد یا بي حالي ولو مي گردد و نمي تواند از روي زمین بلند شود

  Göbəkگ بھ ك؛ ) قارچعانوا ( Göbələnگ بھ لھ ن،  Göbəl، گ بھ ل Göbələkگ بھ لھ ك؛ )افتادن و مردن(
اسب فربھ و خوب تغذیھ شده تندرو، در تركي ( Kebelكبھ ل  ؛)شكم گنده(  Göbülگ بول؛ )شكم و ناف(

كلاه (  Qabalaqقابالاق؛ )تختخواب(  Kəvrətكھ وره ت؛ )Kevilل ، كویKevelل قاراخاني بھ شكل كوه 
 .و كلمات متعدد دیگر )پشمي

  
بھ )  Kəbərməkرمكھ كب (Gəbərməkرمك ھ گبعده اي ریشھ گبھ را مربوط بھ دو مصدر تركي دیگر یعني 

ریشھ  اند كھ دانستھ بھ معني ضعیف و شكننده شدن  Gəbrəməkو گبره مك معني بھ ذلت مردن و سقط شدن
 .  نادرست استشناسي اي

  

  Cicimم جیجی
  
 پارچھ اي ضخیم مانند  پشمین و منقش،نوعي كلیم دستباف) Jajim, Jajem, Jâjim, Jijim, Djidjim(جیم یج

 با كنار ھم گذاردن تكھ ھاي كیلیم بوجود مي آید و بھ عنوان كھ آناز نازكتر  نوعي از قالي دو رویھ ویاپالاز 
 است ي خاص نواحي سردسیراز بافتھ ھا.... مانند قالي و نیز جیم یج.  استي رودبكار م... سرگي، اٶرتو، پرده و 

در و ایلات ترك آن توسط و  در مناطق ترك نشین ایران ،در تركیھجیجیم . كھ تركان از دیرباز با آن آشنا بوده اند
 و ز در سراسر تركیھامرو.  استآندیگري بر تركي بودن  مویده كھ میشود بافتھ ي مركزيجمھوریھاي ترك آسیا

 )خلخال( و خالخال )زنجان(استان زنگان  .، جیجیم نیز تولید مي گرددمیشود ھر جا كھ كلیم و قالي بافتھ آزربایجان
بھ  ( Cicimçəبھ جیجیم در ابعاد كوچكتر جیجیمچھ. ندا جنوبي از مھمترین مراكز تولید جیجیم در آزربایجان

رابطھ .  گلیچ و یا گلچ گفتھ مي شود،خي مناطق شمال شرق ایران بھ جیجیمدر بر. گفتھ مي شود) فارسي جاجیمچھ
 . این نام با كیلیم ویا قیلیچ تركي محتاج بررسي است

  
. قرینھ اي بسیار قوي بر تركي منشا بودن آن است"  im-ایم-"اسم ساز از فعل پسوند . لمھ اي تركي استك جیجیم

م  و قوشاSicim، سیجیم  Saçım، ساچیمSırımسیریم ،  Cicimجیجیم ، Giyimكلمات مشابھ گیییممانند (
Quşam.(  فرم اولیھ این كلمھ كئذیمKeđim از مصدر كئذمك ،Keđmək در تركي قدیم بھ معني پوشیدن ) فرم

 در تركي Kecinməkمصدر كئجینمك ).  im-یم-+Keđ .كئذ (میباشد) Giyməkیمك یامروزین این مصدر گ
در چند مسیر مختلف این كلمھ در طول زمان . ھ پوشیدن نیز در ھمین رابطھ قابل ذكر استباستان بھ معني آراست

 ، Cicimجیجیمو جداگانھ  فرم نھائي سھبھ و اقلا ي را از سر گذرانده كھ از جملھ  شكلي و معنایتحولات گوناگون
منجر شده در فارسي ) ئچھنمد، ك ( Kizو كیزدر تركي معاصر   Xəz و احتمالا خز Kiyiz، كیییز Giyimگیییم
  .است

   
كیجیم در زبان تركي، زرھي كھ رزم آوران در جنگھا مي پوشند، روانداز زین -معني اولیھ جیجیم :فرم جیجیم

در  دیگر آن ھايناماز بھ این معني، . ( پوششي كھ براي زینت در روز جنگ بر اسب مي افكندند استویااسب 
این كلمھ در گذشتھ ). میباشد) كلمھ مونقولي ( Toqumو توقوم)  مجاريكلمھ اي( Çapraqچاپراق زبان تركي 



Qalı Kökənbilim Sözlüyü                  Sözümüz- 2007   11 –قالي ك كھ ن بیلیم س زلویو                        سوزوموز 

،  Giçim، گیچیمGeçim، گئچیم Cecim، جئجیم Kecimكئجیم  ،Kezim، كئزیم  Kedimكئدیمداراي اشكال 
 با نامھايمعاصر در زبان و لھجھ ھاي تركي  جیجیمكلمھ . بوده است (Kichim) ... و  Kicimكیجیم
تركي  (Kecimجیم ئ، ك)یاقوت ( Kiçimكیچیم،  Ciçimجیچیم،  Çecim، چئجیم Cecimئجیم، ج Cicimجیجیم

 و Kicim مونقولي آن بھ شكل كیجیمفرم . میشودشناختھ ....  و  Çəlmə، چلمھ Çalmaچالما و ھمچنین )ساكا
 زبان تركي و تبدیل كیجیم بھ جیجیم در"  Çچ"بھ "  Kك"تغییر نھائي . ماخوذ از تركي است Kecimكئجیم 

 –  Küçə، كوچھ Çeçəl چئچھ ل-  Keçəlكئچھ ل، Çiçik چیچیك -Kiçikكیچیك قانونمند است مانند 
در دیوان لغات ترك جیجیم واژه اي  . Keçə كئچھ–  Çeçə، چئچھ Çömçə چ مچھ- Kəpçə، كپچھ Çüçəچوچھ

 نیز تركي  Qəşəng, Qəşəñكلمھ قشنگ(بھ معني قشنگ "  Ciciجیجي"تركي معرفي شده و بھ شكل تركیب 
 ریشھ شناسي )ضمیر ملكي اول شخص مفرد بھ معني مال من("  im-یم"پر نقش و نگار بھ علاوه پسوند  و )است

كلمھ  .)دوست داشتني استو  در تركي امروز بھ معني نازنین  Cuciجوجي– Ciciجیجي(. مردمي شده است
عده اي از قومیتگرایان فارس با . وارد شده است.. و ارسي و روسي از زبان تركي بھ زبانھاي ھمسایھ فجیجیم 

.... و " جاي جمع"بھ شكل  سعي در ریشھ شناسي فارسي آن ....، جاجم  ونوشتن این كلمھ تركي بھ شكل جاجیم
  .ندنادرست ابي پایھ و كرده اند كھ 

  
 در زبان و  Geyməkیمكاین كلمھ و مصدر آن گئ.  بھ معني پوشاك انسان است:Giyimم  گیییویا  Geyimگئییم

، گئییم )گاگاووز (Giimگییم ، )تركیھ، آزربایجان (Giyimیم یگی: لھجھ ھاي معاصر تركي داراي این فرمھاست
Geyim) آزربایجاني، تركمن( كئییم ،Keyim) تركي تركیھ، آزربایجاني( كیییم ،Kiyim )قاراچاي، كومیق، 

 -Kis س  كی،)آلتائي جنوب (Kes، كئس )قزاقي (Kiimكییم ، )تاتاري (Kiem، كیئم )ازبك، اویغور، قیرقیز
  .)توویني، یاكوتي (-Ket، كئت )خاكاسي(
 

در قالیبافي تركي دو نام دیگر وجود دارند كھ ارتباط احتمالي نام آنھا  : Kiçim و پودھاي كیچیم Çiçiچیچيقالي 
 از قوباي آزربایجان )Çi Çi ) Chi Chiالي چیچياین نامھا عبارتند از ق. با جیجیم بھ اندازه كافي تدقیق نشده است

در تركیھ پودھاي اضافي در بافت كیلیم را .  نامیده مي شوند Kiçimشمالي، و پودھاي اضافي كیلیم كھ كیچیم
ضمیر ملكي اول شخص مفرد (  imایم-+  Kiçiادعا شده است كھ این نام مركب از كیچي.  مینامند Kiçimكیچیم

كوچك من بھ زبان تركي میبایست  كیچیم بھ معني كوچك من نیست، (بھ معني كوچك من استو ) بھ معني مال من
 ھمچنین. جیجیم بي ارتباط نباشدنام با فرم اولیھ این نام گمان مي رود كھ  .) باشد Kiçiyimبھ صورت كیچیییم

ا نوارھایي مركب از نقش و  بكھدر آنھا حاشیھ ھا  كھ دن نام دار Çiçiچیچي ، آزربایجاني قوباقالیھاينوعي از 
عده اي منشا نام .  نسبت بھ زمینھ اصلي اھمیت بیشتري كسب مي كنندنگارھاي ھندسي گوناگون مزین مي شوند

 میباشد بھ قوم چچن در  Qollu و قوللو Alçagül، آلچاگو Xırdagülقالي چیچي را كھ داراي سھ نوع خیرداگول
 در ناحیھ قوبا كھ این  Sırt Çiçi و سیرت چیچي Çiçiوستاھاي چیچيشمال داغستان روسیھ و عده اي دیگر بھ ر
، وجود دارد كھ سمبل " Tchiچي"ھمچنین در قالیبافي موتیفي بھ نام (. قالیھا در آنھا تولید مي شوند اسناد داده اند

  .)نامیرائي و عمر طولاني است
  

  Kiyizكیییز 
  

 خز - Kīz كیز - Kəzو كز ) Küvüzكوووز  (Kiyizد از كیییز دو كلمھ دیگر تركي ھمریشھ با كلمھ جیجیم عبارتن
Xəz.  

  
در دیوان لغات ترك از ھمھ زیراندازھایي كھ بر زمین گسترانده مي شوند مانند قالي، كیلیم، كئچھ، : فرم كیییز
 ویا Küvüzكوووز .  یاد شده استKüvüz كوووز - Kivizبا نام عمومي كیویز ... ، و )تشك(دٶشھ ك 

 میباشد و بھ معني زیراندازھاي بافتھ شده از پشم مانند تشك Kidiz، از ریشھ كیدیز  Kiyiz كیییز-  Kiwizكیویز
،  Kəpəzمانند كپھ ز( حاصل شده است  z-ز- + Kiy.كیییز مركب از بن مصدري كیي. یایقي میباشد و

تركي میانھ، قاراخاني، (Kiyiz یز ، كیی)تركي اویغوري قدیم (Kidizاین كلمھ بھ شكل كیدیز ....). ،  Palazپالاز
 Kigiz، كیقیز )تركیھ، تاتاري (Keyiz، كئییز )قیرقیزي، بالكاري، تركي تركیھ، قزاقي، نوقاي، كومیق، قاراقالپاق

، )آلتائي(Kiyis ، كیییس )قاراقالپاق (Kiygizكییقیز  ،)چاغاتاي ( Kiğizكیغیز، )تاتاري، ازبكي، اویغوري(
تووین، تووا، (Kidis ، كیدیس )تاتاري قازان، تركمني (Kīz، كیز )، تئلئوت، خاكاسآلتائي، شور(Kīs كیس 
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ھمچنین در بعضي از نقاط آزربایجان . فرم كییز در زبان مونقولي وامواژه اي تركي است. وجود دارد) توفالار
   .  محتملا ملھم از اندازه گیري با طول كلیمھا وجود دارد Kəvizواحد طولي بھ نام كویز

     
فرمھاي .  است Keçə، كئچھ) Kiyizكیییز (Kiđiz واژه اوغوزي معادل كیذیز :در باره كئچھ، ك چھ و كچل

بكار مي رود در زبان و لھجھ ) بي  پشم، فرش بي خواب(و كلیم نمدین گوناگون این كلمھ كھ امروز بھ معني نمد 
قیرقیزي،  (Kiyiz، كیییز )قزاقي(Kiiz یز ، كی)تركي تركیھ، آزربایجاني (Keçeكئچھ : ھاي تركي چنین است

س ، كیی)توویني(Kidis ، كیدیس )تاتاري(Kiez ، كییئز )اٶزبكي، اویغوري (Kigiz، كیگیز )قاراچاي، كومیق
Kiis) خاكاسي( كئچچھ ،Keççe) این كلمھ در بعضي از نقاط آزربایجان بھ شكل چئچھ). چوواشيÇeçə  تلفظ 

بیلمھ م بو × قالچا، قالي گئتدي، گبھ گئتدي، چئچھ گئتدي : ي مراغھ اي مي گویدشاعر برجستھ ترك كریم. میشود
 Qalça, Qalı getdi, Gəbə getdi, Çeçə getdi - Bilməm bu dəlikdən.(دلیكدن بو قده ر مال نئجھ گئتدي
bu qədər mal necə getdi(  

  
در . وارد شده است) Keče(و صربي ) Kecse(كئچھ از زبان تركي بھ بسیاري از زبانھاي اروپائي مانند مجاري 

 كوچھ سفید یا.  وجود دارند كھ محتملا با كئچھ تركي در ارتباطند"كوچھ"میان تركمنان نیز نمدھائي با نام 
دیگر مورد  گیر اسب، زین و پوشاندن دیوارھاي چادرھا و مصارف خاكستري رنگ بھ منظور پوشش و عرق

 تیره رنگ را كھ گاھي داراي نقشھ ھاي زینتي ھستند براي مفروش كردن كف كوچھ ھاي. استفاده قرار مي گیرند
در برخي .  بھ معني موھاي زیر بال و دم اردك از ھمین ریشھ است Keçəkكئچھ ك كلمھ .بكار مي برند چادرھا

ل كچل كھ بھ شك) كلمھ تاس نیز تركي است( تركي بھ معني بي مو و تاس Keçəlمنابع ادعا میشود كلمھ كئچھ ل 
 در زبان  Kacaكلمھ كاجا .است) پسوند ( l-ل- +  Keçəوارد زبان فارسي شده، مشتق از ریشھ مذكور كئچھ
  .سانسكریت بھ معني مو با كئچھ تركي بي ارتباط است

 
معني پارچھ چیني ابریشم دار بكار مي  خز در فارسي، وامواژه اي تركي و در گذشتھ بھ-كز- كلمھ كیز:فرم خز

  .رفتھ است
  

  Verniي رنئو
 

یي و پود  پنبھ  تار با تار و پود پشمي، كھ است...  گلیم، زیلوئي حاشیھ دار و  و نوعي زیرانداز بین فرش ورني
زادگاه ورني آزربایجان شمالي . آن است بافتھ میشود صادراتي پشمي ویا تار و پود ابریشمي كھ نوع مرغوب و

و ) ارسباران(توسط ایلات منطقھ آرازباري این كصد سال پیش از ورني بافي بیش از ی. است) قاراباغ، باكي(
منحصرا در مملكت آزربایجان  ورنيدر ایران . آزربایجان جنوبي انتقال یافتھ است بھ) ت مغانشد(موغان چ لو 

، خییوو ، قاراجاداغ)ارسباران(رین صنعت دستي ایلات تركي شاھسئوه ن در آرازباري صت و شاخشده بافتھ
سوماك  نامیده مي شد  Silehكھ سابقا سیلھدر برخي مناطق آزربایجان ورني را . میباشد ... و اھر، ) شھرمشگین(

داراي طرحي متشكل از چھارگوشھ ھائي است كھ در ردیفھاي افقي جاي گرفتھ معمولا  ورني .یا سوماخ مي نامند
 اغلب در ھركدام از این چھارگوشھ ھا خصوصیت اصلي ورني كھ نام خود را نیز از آن گرفتھ این است كھ. اند

 لاتیني كوچك رنگارنگ پرشده جاي  S ویاZ لاتیني بزرگ كھ داخل آن با نقشھائي بھ شكل Sنقشھائي بھ شكل 
 لاتیني در واقع موتیف اژدھا بوده و مربوط بھ دوره ماقبل تاریخند Sمتخصصین معتقدند كھ این نقشھاي . میگیرند

ورنیھا بستھ بھ وجود نقوش حیواني .  تقلیل پیدا كرده اند S نقشھاي تجریدي لاتینيكھ در طول زمان بھ صورت
دیگر از جملھ پرندگان دم دراز در آرواره اژدھاھا كھ عمدتا داراي دو گوش و یك دم اند بھ دو نوع تقسیم مي 

 .شوند
 

ركت، نیرو و قدرت، كائنات و و سمبل فراواني، ب) امپراتور(در میان تركان پیش از اسلام اژدھا نشان خاقان 
اژدھا در میان تركان ھون كھ دستجاتي از آنھا در مسیر خود بھ اروپا بارھا از قفقاز و آزربایجان . طبیعت بود

این نشان و سمبل در سیستم تقویم تركي دوازده . عبور كرده و یا در آن ساكن شده اند، توتمي مقدس شمرده مي شد
بھ چیني  ( Vereni ویا وئرئني Verل پنجم این تقویم باستاني ترك بھ نام اژدھا وئرحیواني نیز بكار رفتھ و سا

Luy (نامیده شده است) . كلتھ"اكنون سال پنجم تقویم تركي دوازده گانھ حیوانيKəltə  " بھ معني سوسمار نام
مینیاتور از سوي تصویر اژدھا در صنایع ظریفھ تركي پیش از اسلام و نیز پس از آن بویژه در ھنر ). دارد
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در ورنیھاي ایلات ترك آزربایجان نیز تصویر اژدھا سمبل . ھنرمندان ترك بھ طرز گسترده اي بكار برده شده است
)  Bozçalıبوزچالي– Qarapapaqقاراپاپاق ( Tərəkəməشادي، خیر و بركت است، چنانچھ ایلات ترك تركمھ

شاماني خود را محافظھ كرده اند، اعتقاد دارند كھ تصویر در آزربایجان كھ ھنوز بخشي از باورھا و سنن دوره 
  .اژدھا در ورني، خیر و بركت و سلامتي را بھ خانھ مي آورد

  
این نام امروز در لھجھ ھاي محلي .  بھ معني اژدھا گرفتھ شده است Vereniنام ورني از كلمھ تركي باستاني ورني

و ...  و  Vernik، وئرنیك Vərnəx، ورنھ خ Verniرني، وئ Vərni، ورني Vərnəزبان تركي بھ اشكال ورنھ
، كلمھ تركي بولغاري  Verniریشھ كلمھ ورني.  تلفظ میشود Verné, Verneh, Verniمنابع اروپائي بھ شكل

تركان بولغار از تركان باستان اند كھ در سالھاي . (است...  بھ معني اژدھا و مار بزرگ، كوره و  Vereniوئرئني
و نیز دانوب سفلي و قفقاز ) شمال دریاي سیاه( در استپھاي حوالي رود دانوب و دریاي آزوف  میلادي،٤٨٠

در زبان ). كشور بلغارستان یادگار آنھاستنام  ،نده ا اروپاي شرقي حكومت كردو بر بخشي ازسكونت داشتھ 
 فرم اولیھ این كلمھ در . و بھ معني اژدھا موجود است Urnuپروتورك سومري نیز كلمھ اي مشابھ بھ شكل اورنو

  اژدھا، مار بزرگ، و بھ معني Ebirən - Ebüren مشتق از ائبیره ن Evirənتركي باستان بھ شكل ائویره ن
 ویا  Eدر اینجا ما شاھد حذف حرف اول). Ebüren---> Ewüren---> Eviren(چرخ فلك، كائنات و عالم است 

پدیده جایگزیني حروف بویژه اگر ). (Evren---> Veren(مي باشیم ) مئتاتئزیس( V  وEجایگزیني دو حرف 
چ لمھ باشد حادثھ اي بسیار رایج در لھجھ ھاي تركي است مانند تلفظ " Lل "و یا "  Rر"یكي از آنھا حرف 

،  Yarpaq، یارپاق Körpüك رپو،  Yanlız بھ یانلیز Yalnız، یالنیز Çömlək بھ چ ملھ ك Çölməkك
،  Yapraq، یاپراق Köprüبھ جاي ك پرو....  و  Torba، توربا Sırfa، سیرفا Arvat، آروات Torpaqتورپاق
معادل كلمھ ائوره ن بھ معني اژدھا ....).  و  Tobra، توبرا Sofra، سوفرا Urağat، اوراغات Topraqتوپراق

 Verem، وئرئم )تركي بلغاري قدیم ( Vereni و وئرئني Verوئر: در زبان و لھجھ ھاي تركي چنین است
آخر كلمات تركي در  "N-ن ). ("گاگاووزي ( Evrem، ائورئم)تركي عثماني ( Evren، ائوره ن)چوواشي قدیم(

،  Uzunتبدیل میشود مانند كلمات اوزون" M-م "بسیاري از موارد در تركي چوواشي و نیز زبان مجاري بھ 
،  Sum، سومVârâmرتیب بھ وارام  تركي عمومي كھ در چوواشي بھ تQalın و قالین Qarın، قارین  Sanسان

در زبانھاي : فرمھاي این كلمھ در دیگر زبانھاي آلتائي چنین است).  تبدیل شده اند Xulım و خولیم Xıramخیرام
؛ در )اودیغئ ( We، وئ)اولچا ( Weren، وئرئن)ائوئنكي ( İreتونگوسي بھ معني مار و مار بزرگ، ایرئ

). توكیو، كاگوشیما ( Oroçi، اوروچي)ژاپني قدیم و مدرن ( Woroti ووروتيزبانھاي ژاپني بھ معني مار و كرم،
برخي كلمھ اورنگ در زبان . در زبان مجاري بھ معني گرداب از ھمین ریشھ استŐrvény ي كلمھ اوروئن

  .فارسي را نیز مشتق از ائوره ن تركي دانستھ اند
  

معني پیچاندن، چرخاندن، گردیدن، متطور و متكامل  بھ Evirmək از ریشھ مصدر ائویرمك  Evrənكلمھ ائوره ن
كلمھ ).  در تركي باستان بھ معني در اطراف چیزي دویدن است Ewmekمصدر ائومك(كردن مشتق شده است 

در برخي از ...  بھ معني پیچ و تاب خوردن، لولیدن و  Vurnuxmaq و یا وورنوخماق Vırnıxmaqویرنیخماق
فرمھاي گوناگون این مصدر در زبان . وبي بازمانده این مصدر باستاني تركي استلھجھ ھاي تركي آزربایجان جن

، )چوواشي (-Avõr. ، آوور)آلتائي (Əbir. ، ابیر)تركي قدیم (Ewürməkائوورمك : و لھجھ ھاي تركي چنین اند
 -Ôröl. ، اورٶل)مونقولي كلاسیك (-Egere. ، ائگئره)اویغوري (-Əvir. ، اویر)عثماني (-Evir. ائویر

مرحلھ فاز، صفحھ،  ( Evrə، ائوره)تكامل ( Evrim، ائوریم)جھاني ( Evrənsəl كلمات ائوره نسھ ل.)مجاري(
در تركي . (در زبان تركي نیز از مشتقات ھمین ریشھ اند) كوسمولوژي (Evrənbilim، ائوره ن بیلیم )تكاملي

  Sazqanفرمھاي قدیمي كلمھ دوم، سازقان.  میباشند Sazan و سازان Bükəمعاصر معادل اژدھا كلمات بوكھ
  Şaraqan و شاراقان Sarqan، سارقان)كومان ( Saxaqan، ساخاقان)عثماني ( Sazağan، سازاغان)قیپچاقي(
  ).  بھ معني اژدھا از چوواشي باستان اخذ شده استSárkányكلمھ مجاري ساركاني . است) چوواشي باستان(
  

 Ziliي زیل
  

 .احي مختلف تركنشین از تركیھ، آزربایجان و ایران گرفتھ تا آسیاي میانھ بافتھ میشودسیلي ویا زیلي در نو
و برخي ) تھران و ساوه(در آزربایجان شمالي منطقھ شوشا و در ایران، آزربایجان  مھمترین مراكز بافت زیلو

گفتھ Sili یم دراز سیلي در بعضي از منابع قدیمي بھ كل. است) كاشان(مناطق ترك نشین فارسستان مانند قیشلاق 
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ري، ئمانیسا، ایزمیر، چاناق قالا، قونیا، نییده، آق ساراي، قایس(این زیرانداز در نواحي مختلف تركیھ . شده است
 و ھمچنین  Zilani، زیلانيZilu، زیلو  Zili، زیلي Siliبھ نامھاي سیلي.... و) توقات، آماسیا، یوزقات، سیواس

 . مي گویند Terme Alaşaقزاقھا بھ نوعي از زیلي، تئرمھ آلاشا. ناختھ میشودشÇəlmə و چلمھ Çalma چالما 
 براي نامیدن آنچھ امروز ورني نامیده میشود بكار مي  Silehسیلھ) قفقاز جنوبي(در گذشھ در آزربایجان شمالي 

  .  در برخي لھجھ ھاي تركي تلفظي متاثر از زبان فارسي است Silehفرم سیلئ. رفت
 

 ، Silik سیلیك ھايدر ریشھ شناسي این كلمھ تركي ریشھ.  كلمھ اي با منشاء تركي است Zili ویا زیلي Siliسیلي
  : مطرح شده اند Zil و زیل Çiyil، چیییل Sırıسیري،  Sılaسیلا

  
معادل (Siliq و سیلیق Sılıv در زبان تركي قدیم كلمھ اي بھ شكل سیلیو :  Silikسیلیك– Siliكلمھ سیلي

بھ معني روبیدن با پا، روبیده شده، چیزي كھ داراي )  در زبان مونقولي Siluر تركي معاصر و سیلو د Siliسیلي
فرمھاي . وجود دارد؛ داراي ظاھر خوش؛ و نرم  تمیز، دست نخورده، پاكیزه؛نقش و نگار مشخص و مھم نیست

تركي (-Sil ، سیل )، تووا، توفالارتركي تركیھ(Sili سیلي : گوناگون این كلمھ در زبان و لھجھ ھاي تركي چنین اند
تركي قدیم، (Silig ، سیلیگ )قدیم تركي میانھ، تركي تركیھ، آزربایجان، گاگاووز، تركمني، خلج، چوواش

تركي میانھ، تاتاري، قیرقیزي، قازاق، نوقاي، بالكار، كومیق،  (-Sıla، سیلا )تركي قدیم (Silik ، سیلیك )قاراخاني
 در زبان Siluفرم سیلو ). باشقیري(-Hıla ، ھیلا )تركي میانھ، ازبكي (-Siləسیلھ ، )قاراقالپاق، اویغوري

 در زبان ائوئنكي ھمھ وامواژه ھاي Şilun در زبان قالموقي و شیلون -Şileمونقولي بھ معني ساده و صاف، شیلھ 
 نونمند است، مانند تبدیلسیلو بھ لحاظ قواعد زبان تركي قا-در كلمھ سیلي"  Zز"بھ "  Sس"تبدیل حرف . تركي اند

  و Doxsan بھ دوخسان Doqquz On، دوققوز اون Səksən بھ سكسھ ن Səkkiz Onسككیز اون
تركي وارد اخیر این دو كلمھ  ( Ziyil و زگیل Zaluزالوترتیب بھ  تركي قدیم بھ  Sigil و سیگیل Sülükسولوك

  ). زبان فارسي نیز شده اند
 

 و بھ معني دوختن بھ شكل اریب وجود Süllôبان مجاري كلمھ اي بھ شكل سولو در ز: Sıla، سیلا Süllôسوللو 
 چوواشي باستان شمرده Şilliğریشھ شناسان مجاري این كلمھ را داراي منشا تركي و محرف واژه شیللیغ . دارد

 بھ معني Hıla  و در باشقیري ھیلاSıla، در قاراقالپاقي سیلا Şolaمعادل این كلمھ در چوواشي معاصر شولا . اند
  . پارچھ پنبھ اي با برجستھ دوزي است

  
 بھ معاني -Sırıماق +سیري و یا  -Sırماق+سیر در زبان تركي مصدري بھ شكل : -Sırıسیري،  Sırسیرمصدر 

فرمھاي گوناگون این كلمھ در زبان . وجود دارد... دوختن تنگاتنگ، پشت سرھم چیدن، لحاف پشمي، لباس كار و 
قاراخاني، تركي میانھ، تركي تركیھ، تركي آزربایجان، قزاقي، نوقاي،  (-Sırıسیري : ركي چنین اندو لھجھ ھاي ت

). تاتاري، آلتائي (-Sır، سیر )تركمني (-Sıra، سیرا )كومیق، قاراقالپاق، اویغوري، خاكاسي، تووا، توفالار
 و یا مركب از بن مصدري  Sırıري اسمي مستقیما گرفتھ شده از بن مصدري سی Siliبنابراین نگرش كلمھ سیلي

 Sər. مركب از بن مصدري سر Səriمانند كلمھ سري. ( مي باشد i-ي– بھ علاوه پسوند اسم ساز از فعل  Sır.سیر
مانند "  Lل"بھ "  Rر"تبدیل ).  بھ معني آنچھ بر آن چیزي مي گسترانند، گنجھ و یا طاقچھ i-ي– بھ علاوه پسوند 
مانند تبدیل پدیده اي قانونمند است در زبان تركي  مشاھده مي شود،  Siliسیلي> ---  Sırıآنچھ در سیري

  Ürkmək، اۆركمك Güləşmək بھ گۆلھ شمك Gürəşmək، گۆره شمك Ceylan بھ جئیلان Ceyranجئیران
 در برخي از كلمات تركي میانھ و مدرن"  Palپال"تركي باستان بھ "  Parپار" و تبدیل بن  Hülkməkبھ ھۆلكمك

 در زبان  Sırdaq و یا سیرداق Siridegكلمھ سیریدق.  .....، Palan، پالان Paltar، پالتار Palasمانند پالاس
 بھ علاوه  پسوند  Sırı.مونقولي بھ معني پوشش لحاف مانند زین  وامواژه اي تركي بوده و از بن مصدري سیري

ني بند و تسمھ اي ساختھ شده از چرم لطیف،  بھ مع Sırımكلمھ سیریم.  ساختھ شده است daq-داق–آرخائیك 
، )نگاه كنید بھ مبحث تسمھ. تسمھ و شلاق نیز ھر دو كلمھ اي تركي اند( بھ معني شلاق  Sığrımسیغریم
و ) رشتھ، رشتھ طلائي ( Sırma، سیرما Sırışmaq، سیریشماق Sırıtmaq، سیریتماق)منقوش ( Sırlıqسیرلیق
 وارد زبان Szironyكلمھ سیریم با حفظ معني و بھ شكل . ز ھمین مصدرندنیز ا) مو، موي زبر ( Sırtسیرت

  . مجاري شده است
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. كھ چیییل نامیده میشود ارتباط برقرار كرده اندخاص زیلي و نوعي كیلیم عمومي  برخي بین نام :Çiyilچیییل 
 است كھ بھ لحاظ تكنیك بافت و  تلفظ میشود نام نوعي كیلیم ویژه Çiğil ویا چیییل Çiğiچیییل كھ در تركیھ چییي

در چیییل زمینھ بھ نوارھاي پھن و باریك متناوب منقسم و نقشھا بر این . ظاھر از دیگر كلیمھا بسیار متفاوت است
نوارھا چیده شده و در میان نوارھاي پھن و باریك نوارھائي نازك بھ رنگ قرمز و سفید بھ اسم آلامینجیق 

Alamıncıq–آلابونجوك Alaboncuk ادعا شده است كھ نام این كیلیم از اسم طائفھ تركي .  جاي داده مي شوند
چگلھا . چگلھا یكي از اقوام تورك باستان اند كھ بھ زیبائي شھره اند. گرفتھ شده است) ، چگلچیگیل(باستاني چیییل 

). رسیده و بالغ استیكي از معاني كلمھ چیگیل (نقشي مركزي در تاسیس امپراتوري توركي قاراخاني داشتھ اند 
چگل مراكز جمعیتي بسیاري با نام طائفھ ترك امروز نیز در ایران و در دیگر مناطق ترك نشین محل بافت زیلي، 

كھ در تركیھ " Avar Kilimi كیلیمي آوار"مشابھ این نامگذاري در نوع دیگري از كیلیم تركي بھ نام  .وجود دارد
 كھ بین سالھاي آوار و یا آپار نام یكي از اقوام باستاني ترك است.  استبافتھ مي شود دیده شده) سیواس(مركزي 
 Cج"-" Çچ" تبدیل صداي . بھ مدت دو قرن و نیم بر اقوام ژرمن و اسلاو اروپاي میانھ حكم رانده اند٨٠٥ تا ٥٥٨

بنجھ "بھ "  Bənzəməkبنزه مك "تحولدر زبان توركي مانند )  سیلي بھچیییل" ( Zز"-" Sس"بھ "
"  Colجول"بعضي لھجھ ھاي توركي آزربایجان، در  Çiriş بھ چیریش  Siriş، سیریش" Bəncəməkكم

در توركي "  Əzəlازل"عربي بھ "  Əcəlاجل" تبدیل ،)بھ معني راه( در توركي بالكار  Zolزول"قاراچاي بھ 
 تئلئوت و اویروت،  در قیرقیزي، Çaçaq و چاچاق Çaç تركي بھ چاچ Saçaq و ساچاق Saç، تبدیل ساچقازان

 .  مشاھده شده است در مونقولي Zarla بھ زارلا Carlaتبدیل مصدر تركي جارلا
  

 برخي منابع كھ زیلي را منحصر بھ تركیھ دانستھ اند این نام را بھ سبب كاربرد نقشھاي ناقوس در این :Zil -زیل
ي آناتولي بھ معني زنگ كوچك ویا ناقوس زیل در ترك. تركي شمرده اند"  Zilزیل"كیلیمھا، گرفتھ شده از كلمھ 

،  تركي بھ معني چشم دوختن Zilləməkریشھ یابي دیگري در ایران كلمھ زیلي را با كمك مصدر زیللھ مك. است
تقطیع نموده كھ از جھات ساختاري و معنائي )  اسم ساز از فعلپسوند ( i-ي-+ Zilنگاه تیز بھ جائي و بھ شكل زیل

 .نادرست استبسیار سست و آشكارا 
 

. زیلي را از بین النھرین و حتي زبانھاي اورالیك دانستھ اند- عده اي ریشھ كلمھ سیلي:اورالي-منشا بین النھریني
 بھ معني نوازش Zil بھ معني گستراندن، نازك و عریض و زیل  Salدر زبان سومري دو كلمھ بھ شكل سال

 در زبان فنلاندي از زبانھاي  وني تمیز بھ مع Seheliليدر زبان باستاني ھورري كلمھ اي بھ شكل سئھئكردن، 
برخي . دنوجود دار بھ معني خالص و پاكیزه  Silkka بھ معني نرم و سیلكاSileäاورالیك دو كلمھ بھ شكل سیلئ 

  . تركي مرتبط شمرده اند-Sürt فنلاندي را با مصدر سورتمك Sileä سومري و سیلئ Zilصاحبنظران كلمات زیل 
  

 Saçımم ساچی
 

ساچیم بسیار لطیف تر و ظریف تر از .  نامیده مي شد Saçaqlı Kilimنوعي از جیجیم كھ در قدیم ساچاقلي كیلیم
 ٤پس از بافت آن را بھ . از پشم بھاري گوسفندان كھ لطیف ترین و درخشنده ترین پشم است بافتھ مي شودو جاجیم 

بر نوع ساده . ساچیم ھا داراي دو نوع نقش دار و ساده اند. قسمت مساوي تقسیم مي كنند و سپس كنار ھم مي دوزند
آنھا راه راه ھاي افقي و بر نوع نقش دار مربع ھاي رنگارنگ در متن ھمراه با مربعي بزرگ تر در مركز دیده 

. استو مانند نقشھاي ورني یادگار كوسمولوژي باستان تركان این مربع ھا نمادي از ماه و ستارگان . مي شود
 بھ معني گیسو، زلف، رشتھ مو، و  Saçساچ.  حاصل شده است im-یم-+ Saç.یم از بن مصدري ساچساچ

 بھ معني دستھ مو و  Saçaqاز ھمین ریشھ است ساچاق. پخش كردن استو  بھ معني افشان  Saçmaqساچماق
ھ ھاي ریزي كھ گلول ( Saçmaو ساچما  Saçıq، ساچیق بھ معني مزلف و طره دار Saçaqlıساچاقليشعاع نور، 

 . )بھ زبان فارسي بھ شكل ساچمھ وارد شده استھنگام آتش كردن پخش میشوند، 
 

این نامگزاري از دو جھت .  نامیده مي شود Saçın و ساچین Saçımلیم امروز در ایران بھ دو شكل ساچیمیاین ك
،  Sırım، سیریم Sicimجیم، سی Cicim، جیجیم Kilimیم دار مانند كیلیم–یكي آنكھ قالبي .  استقابل توجھ

،  Saçın و ساچین Saçımدیگري آنكھ كاربرد دو نام ساچیم.  است Quşam و قوشام Giyim، گیییم Qalımقالیم
 در واقع در زبان . براي نامیدن قالي در تركي قدیم است Qalım و قالیم Qalınایضاحگر وجود دو فرم قالین

 كھ ھر دو از  Düyüm و دۆیوم Düyünنھ وجود دارد، مانند دۆیونتركي نمونھ ھاي دیگري از این فرمھاي دوگا
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  im-یم–بھ معني گره زدن با اضافھ شدن پسوندھاي )  Dügməkفرم قدیمي آن دۆگمك ( Düyməkمصدر دۆیمك
 بھ معني دگمھ كھ بھ زبان فارسي نیز وارد شده  Düyməاز ھمین ریشھ است دۆیمھ. ( حاصل شده اند in-ین–و 

  ).است
   

 Geçməھ ئچمگ
 

گئچمھ . استگئچمھ بافي ھنري مركب از قالیبافي و كیلیم بافي   و بافتھ اي تركیبي از قالي و كیلیم Geçməگئچمھ
بافي محصول، ابداع و منحصر بھ عشایر ترك ساكن در یاسوج، استان كھگیلویھ و بویر احمد در مملكت لرستان 

از قاشقایھا (طوائف ترك ) ییلاق( قرار دارد و محل یایلاق ی دنادامنھ ی قلعھ  آبشار  در کنار روداین شھر. است
مي باشد كھ كلمھ اي تركي بھ   Yasıcیاسوج، یاسیجشھر نام بومی ( .مي باشد....)  دره شوري، فارسي مدان،

بھ ھنگام بافت گئچمھ بعد از چلھ . )نگاه كنید بھ مبحث چول.  میباشد Yasuq، اصل آن یاسوقمعني مسطح است
طرحھاي زمینھ . لیم استكیي در حاشیھ و نقش آن از بافت قالي پیروي مي شود، بافت زمین نیز بھ صورت كش

در بافت گئچمھ از پود استفاده نمي شود بلكھ از  .كیلیم بافي آن بھ صورت گلھاي قالیچھ اي برجستھ بافتھ میشود
چمھ براي تھیھ رویھ پشتي ھا، بھ عنوان زیرانداز از گئ. خامھ اي كھ در بافت كیلیم استفاده مي شود بھره مي گیرند

این ھنر كم نظیر كھ با دست زنان ترك یاسوجي متبلور مي شود از پنجاه سال قبل . و تزیین چادر استفاده مي شود
  . تاكنون منسوخ شده بود اما اخیرا مجددا احیا شده است

 
انتقال از انتخاب این نام براي این بافتھ بھ سبب . ت انتقالي اس–گئچمھ كلمھ اي تركي بھ معني گذر و منتقل شده 

 بھ معني  Geç.مركب از بن مصدري گئچگئچمھ كلمھ .  بوده است بافت كیلیم در زمینھبھبافت قالي در حاشیھ 
این قالب و پسوند در ساخت نام محصولاتي مانند .  است ma-ما–گذشتن و گذر كردن بھ علاوه پسوند اسم ساز 

نوعي  ( Tirmə، تیرمھ)دستار، بھ مبحث چالما مراجعھ كنید ( Çalma، چالما)رشتھ، رشتھ طلائي(  Sırmaسیرما
این كلمھ . نیز بكار رفتھ است) ، بھ صورت ترمھ وارد زبان فارسي شده است Dərməkپارچھ، از مصدر درمك

  .بھ شكل گچمھ وارد زبان فارسي گردیده است
  

 Parçaا پارچ
  
. پیراھن، پارچھ كتان است  یادگار تركي باستان و بھ معني پارچھ روپوش، روانداز،Bər" بر" ویا  Par"پار"
 Bâri یكي از كلمات ریشھ اي مشترك زبانھاي آلتائیك میباشد و فرم اولیھ آلتائي آن بھ صورت باري " بر-پار"
 مونقولي بھ معني پارچھ، در زبانھاي: فرمھاي گوناگون این كلمھ در زبانھاي آلتائیك عبارتند از. ثبیت شده استت

، در زبانھاي تونگوسي بھ )بوریات، كالموك(Baran ، باران )خالخا (Bara، بارا )مونقولي نوشتاري ( Bariباري
، باقدوخي )اولچا(-Bargaci ، بارقاچي )نانائي(-Baroli ، بارولي Baracigoمعني پوشیدن، باراچیقو 

Bagduxi- ) اوروك(عني پرده، پار ، در زبانھاي كره اي بھ م Par)كره اي میانھ( پال ،Pal) كره اي مدرن.( 
 در زبان مجاري بھ معني Bôrبور چاغاتاي بھ معني كرك، در تركي   Paru پارورابطھ این ریشھ آلتائیك با كلمات

عده اي ریشھ .  در خانتي شرقي بھ معني جدار و غشا، ھر دو از زبانھاي اورالیك دانستھ نیستPərپوست و پر 
مچنین در زبان ھ .مرتبط دانستھ اند) و نیز عبري( از بین النھرین  Buşuكلمھ بوشوبئر را با -كلمھ تركي پار

 بھ معني ساختھ شده از چرم و در زبان مصري باستان كلمھ Par-uruورو -باستاني آككادي كلمھ اي بھ شكل پار
  Bərبر– Parت با پالاي سومري و یا پاررابطھ این كلما.  و بھ معني پوست وجود دارندPerاي بھ شكل پر 

  .آلتائي بھ معني پارچھ دانستھ نیست-تركي
 

 در اثر پدیده  Bez بھ فرم بئز؛؟ Pərdəو احتمالا پرده) چا+پار ( Parçaبھ پارچا در سیر تاریخي خودبر -پاركلمھ 
، پس از  Palan و پالان Paltar، پالتار Palas بھ چندین كلمھ مرتبط و ھمریشھ دیگر مانند پالاس؛ ویسمسروتا

  . تبدیل شدن بھ پال منتج شده است
  

  ça-چا–  تركي بھ معني پارچھ و پسوند تصغیري Par پارچا كلمھ اي مركب از بن تركي باستان پار:فرم پارچا
ي بھ معن(روسي این كلمھ بدین معني وارد زبان . است... )  و  Xalça، خالچا Boxça، بوخچا Tayçaمانند تایچا(
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  تركي بعلاوه پسوند تصغیري Par فارسي شده و بنابراین وامواژه اي تركي ماخوذ از ریشھ پارو) زربافت و دیبا
پارچھ اشاره میشود، پارچھ بھ این معنا غیر از كلمھ پارچھ بھ معني -ھمانگونكھ ذیلا در مبحث تكھ. ( میباشد çaچا-

  )است... تكھ و خرده و 
 

فرم آلتائي .  بھ معني پارچھ ویا نوعي پارچھ زبر است Bez در زبان تركي بئز: در زبان تركي Bezفرم بئز
 تبدیل  Bez بھ بئزدر تركي عمومي...) قبل از تقسیم این زبانھا بھ مغولي و تركي و تونگوزي  ( Parپار– Bərبر

یسم ستركي قدیم و میانھ روتامتاخر و از جملھ در زبانھاي "  Zز"آلتائي بھ اولیھ "  Rر"پدیده تبدیل . شده است
> --- -Tor، تور-Tozوزت> --- -Torpaq، تورپاق-Göz زگ> ----Görmək مكمانند گ ر. نامیده میشود

-- - Kələrلھ ر، ك-Gəzزگ> --- -Kərtik، كرتیك-Yozmaqوزماقی> --- -Yormaq، یورماق-Tuzaqوزاقت
ھاي اولیھ آلتائي " Rر"ر حالیست كھ تركي چوواشي و این د..... - Tizتیز> --- - Tərkترك، - Kələzكلھ ز> -

 چوواشي در مقابل  Pir و پیر Sakkar، ساككار Xur، خور Xaranرا ھمچنان حفظ نموده است مانند خاران
یسم میتواند براي تعیین عمر سپدیده روتا.  تركي عمومي Bez و بئز Səkkiz، سككیز Qaz، قاز Qazanقازان

بر در زبان -فرم پاربر این اساس . لھجھ ھا و زبانھاي آلتائي از جملھ تركي بكار رودكلمات ویا تاریخ انشقاق 
   .است) مربوط بھ دو ھزار سال اخیر(تركي اقلا از عمري دو ھزار سالھ برخوردار و شكل بئز فرمي جدید 

  
ني، گاگاووزي، تركي تركیھ، آزربایجا ( Bezبئز: فرمھاي گوناگون بئز در زبان و لھجھ ھاي تركي چنین است

، )، نوقاي، قاراقالپاققازاق، قیرقیزتركي میانھ، قبچاقي قدیم،  ( Böz، ب ز)تركمني، قاراچاي، كومیق، تاتاري
  Bös، ب س)، تئلئوتآلتائي جنوبي ( Pösپ س، )قاراچاي، بالكار ( Mözم ز، )ازبك، اویغور ( Mezمئز

  Bösمعادل ھمریشھ این كلمھ در زبان مونقولي ب س. )چوواشي ( Pirپیر، )تاتاري قازان ( Büzبوز، )تووین(
 .است

  
معادل آن در زبان (  Tikə-Parçaپارچا-ي بھ شكل تیكھاتدر زبان تركي تركیب: پارچھ بھ معني خرده در باره
بھ معني خرده شیر )  Xırım-Xırdaخیردا-مانند قالب خیریم(  Param-Parçaپارچا-، پارام)پاره- تكھ:فارسي

... پاره بھ معني تكھ، خرده، قطعھ ریشھ آن در ریشھ شناسي بخش دوم این اصطلاح یعني پارچھ و . وجود دارد
 در .و اروپائي شمرده اند ھند - و عده اي ایراني اورال آلتائیك-داشتھ عده اي آنرا تركين وجود توافق عمومي

پال بھ معني پاره و قطعھ -و فرم متاخر پلپار -زبانھاي اورال آلتائیك كلمات بسیاري مشتق از ھر دو فرم اولیھ پر
زبان ( بھ معني تكھ پارچھ كردن Birبیر ، )چوواشي( بھ معني ذره  Perçeپرچھاز جملھ . وجود دارند... و 

 Pyry، پیري  Pyr، پیر)خانتي( بھ معني تكھ، قطعھ كوچك Pär، پر )فنلاندي( بھ معني خرده Päre، پره )سومري
 بھ معني خرده Pyrig, Pyryg، پیریق )مانسي( بھ معني تكھ، پارچھ Poår، پوار )اودمورت(بھ معني خرده 

 بھ معني بریدن و خرد كردن -Pil، پیل)كومي( بھ معني بخش كردن، تكھ پارچھ كردن -Pel، پل )كومي(
. شھ اند در تركي آزربایجان بھ معني تركش مشتق از ھمین ری Paranqıاحتمالا كلماتي مانند پارانقي). اودمورت(

  Pelپئل– Pil تركي بھ معني تقسیم كردن را نیز از ریشھ پیل Bölməkعده اي از صاحبنظران مصدر ب لمك
  . اورالیك دانستھ اند

 
 Tikəھر چھ باشد، ریشھ بخش اول این اصطلاح یعني تیكھ ...  ریشھ پارچھ بھ معني قطعھ و خرده و:در باره تكھ
بوده و بھ شكل .... ني قطعھ، پاره، پارچھ، لقمھ، ھر چیز كم مقدار، قاچ و تیكھ كلمھ اي تركي بھ مع. تركي است

 تیكۆ: فرمھاي گوناگون این كلمھ در زبان و لھجھ ھاي تركي بھ شرح زیراند. تكّھ وارد زبان فارسي نیز شده است
Tiküتیككو ،Tikkü ) قاراخاني( تیكھ ، Tike) ،تیكھ)خلجيتركي میانھ، تركیھ، تركمني، قزاقي، قیرقیزي ،Tikə  

تركي جغتائي، بھ معني پولكھائي كھ زنان بھ منظور زینت بر صورت خود مي  ( Tigə، تیگھ)تركي آزربایجاني(
فرمھاي گوناگون این كلمھ در این زبانھا چنین . كلمھ تیكھ از كلمات مشترك و اولیھ زبانھاي آلتائیك است. )چسبانند

، در زبانھاي كره )ائوئن (Tıkık، تیكیك )ائوئنكي (-Tekeه كردن، تئكھ در زبانھاي تونگوسي بھ معني پار: است
 بھ  Tinkir، در زبانھاي ژاپني با فرم اولیھ تینكیر)كره اي میانھ (-Tahiاي بھ معني پارچھ كردن حیوانات، تاھي 

تكھ،  ( Tikimكیم از ھمین ریشھ است كلمات تی.)توكیو، كیوتو، كاگوشیما (-Çigirمعني تكھ پارچھ كردن، چیگیر 
  )لقمھ كردن ( Tikələmək، و تیكھ لھ مك)لقمھ

  

  Paltar، پالتار  Paltoپالتو
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 Paletot امروز در زبان تركي كلمھ اي روسي بھ شكل پالتو وجود دارد كھ اصل آن پالئتوت :در باره كلمھ پالتو

عده اي در . سي نیز شده استاین كلمھ بھ واسطھ زبان تركي از زبان روسي وارد زبان فار. فرانسوي است
پوستین تقطیع ) = پسوند(توْو -) + پوستھ(پال = پالتوْو  كوششي براي ریشھ شناسي تركي پالتو، آن را بھ شكل

نموده اند ویا آنرا با كلمھ پارتو باستاني تركي بھ معني نوعي بالاپوش ربط داده اند كھ ھر دو ریشھ یابي نادرست 
 كھ در بعضي از لھجھ ھاي تركي آزربایجان بھ  Patletفرانسوي با كلمھ پاتلئت-روسي-يارتباط این كلمھ ترك. اند

مانند لھجھ ھاي ( در بعضي از لھجھ ھاي تركي در آزربایجان .معني ریخت و سروپا بكار مي رود دانستھ نیست
  .كلمھ پالتو، در تاثیر كلمھ پالتار تركي بھ شكل پالتاو تلفظ مي شود) استان مركزي

  
پارتو تركي باستان است، نھ كلمھ پالتو، بلكھ كلمھ - آنچھ در زبان تركي معاصر بازمانده كلمھ پالتار: باره پالتاردر

و بھ  Partu  پارتو– Bərtüاین كلمھ در دیوان لغات ترك كاشغري بھ شكل برتو.  بھ معني لباس است Paltarپالتار
 كاشغري ھمچنین در اثر . بقیة لباسھا مي پوشند آمده استمعني خرقھ، بالاپوش، آرخالیق و لباسي دراز كھ روي

 بھ معني خرقھ پوشیدن ویا داراي  Bərtülənmək و برتولھ نمكBərtlənməkخود دو مصدر بھ شكل برتلھ نمك 
  :ر باره تحول پارتو تركي باستان بھ پالتار تركي معاصر دو نظریھ مطرح میشودد .خرقھ شدن را ذكر كرده است

  
 بھ معني  Parپار– Bərاز مشتقات بن تركي بر Partu  پارتو– Bərtüبرتوظر اول كلمھ پالتار محرف بنا بھ ن
براي چگونگي این تبدیل . (تبدیل شده است"  Lل"بھ حرف "  Rر"در تركي باستان است كھ در آن حرف پارچھ 

لمھ محتاج روشنگري  بھ آخر ك Rدر اینصورت چگونگي اضافھ شدن حرف ر). بھ مبحث پالاز مراجعھ كنید
نظریھ دوم بر اساس فرم خاصي از تلفظ كلمھ پالتار در بعضي از لھجھ ھاي زبان تركي معاصر بھ شكل . است

 تركي باستان بھ علاوه  Partuبنا بھ این نظر پارتال مركب از كلمھ پارتو.  بنیان گزارده شده است Partalپارتال
 بھ  Partal از پارتال L و ل Rحروف رتقابل ر جایگزیني مكھ بعدھا در اث  است al-ال-پسوند انتساب 

مشابھ این جایگزیني را مي توان در . )Partu+al ---<  Partal- --< Paltar( تحول پیدا كرده است  Paltarپالتار
 دركلمھ پارتو .  در زبان تركي مشاھده نمود Qartal بھ معني عقاب بھ قارتال Qaltarتبدیل كلمھ آلتائي قالتار

، پارچھ زائد )قادیرلي-در آدانا( و بھ معني لباس  Pırtıبرخي از لھجھ ھاي معاصر تركي بھ شكل پیرتي
 در تركي  و) Xırtı-Pırtıپیرتي-آزربایجان، خیرتي(، كھنھ پارچھ )بھ ي پازاري(، لوازم البسھ )نئوشئھیر(

   .حافظھ شده است م Pirمعاصر بھ شكل پیر چوواشي
  

  Palaz پالاز 
  

 بافتھ مي شوند با  Düz Toxuma Yayqıبافتھ ھائي كھ با تكنیك دوز توخوما یایقيھمھ كیلیمھا و یا ربایجان در آز
مي   Alaça، آلاچا رادر برخي از نقاط پالاسو در عوض  (دن نامیده میشو Palasپالاس– Palazنام عمومي پالاز

و سوماق ) ورنھ خ(، شدده، ورني )جاجیم(جیم ی، ج)زیلي(این دستھ علاوه بر خود پالاز، انواع سیلي در  ).خوانند
پالاز .  در ازبكستان بھ یایقي ھاي بافتھ شده با تكنیك زیلي و جیجیم، پالاز گفتھ میشود.نیز قرار دارند) سوماك(

نیز و مشتقاتشان در گذشتھ بھ عنوان پوشش انسان ....) كیلیم، جیجیم (مانند بسیاري دیگر از زیراندازھاي نازك 
 Palaza bürün, elinənپالازا بورون، ائلینھ ن سورون : ار رفتھ است، چنانچھ در مثلي تركي گفتھ میشودبك

sürün!.  
  

  :در این باره چند نظریھ موجود است. منشا تركي دارد) پلاس( پالاس -كلمھ پالاز
  
 آسیاي -قفقازپروتوتورك زبانھاي پالاز نشات گرفتھ از - طبق این نظریھ، پالاس:سومري"  Palaپالا" نظریھ -١

 سخن  Palaدر متون زبان پروتوتورك سومري از پوشاكي مخصوص ملكھ ھا بنام پالا. بین النھرین است -صغیر
در لھجھ بھ ي پازاري زبان تركي در تركیھ نیز كلمھ اي بھ شكل . گفتھ میشود كھ ملكھ ایننانا آنرا مي پوشیده است

 . ود دارد و بھ معني  تكھ پارچھ وج Palaپالا
  
پالاس كھ ھمگي داراي عنصر - در زبان تركي چند كلمھ احتمالا ھمریشھ با پالاز:تركي"  Palپال" نظریھ -٢

، Parçaاین كلمات عبارتند از پارچا . دنپار بوده و در رابطھ با پوشش انسانھا و حیوانات میباشند وجود دار-پال
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تركي و دم فارسي بھ و یا پار مركب از پال  ( و یا پاردمپالدم ، Palanپالان، Pərdə ه، احتمالا پرد Paltarپالتار
در ریشھ یابي این كلمات . .....). ثابت مي بندد استاوزین را بر بدن از زیر دم حیوان گذشتھ و معني تسمھ اي كھ 

 زبان تركي و در) پوست، پوستھ(  قائل بھ وجود بني اولیھ بھ شكل پال -بدون ارائھ دلائل و شواھد كافي–عده اي 
  .  شده اند) پارچھ و پردهنمونھ در (ثانویھ بودن فرم پار 

  
پالاز و كلمات مشابھ -مقبولترین نظریات در منشا كلمھ تركي پالاس: تركي"  Parپار– Bərبر" نظریھ -٣

بودن فرم پال پار در تركي باستان و دیگر زبانھاي آلتائیك و ثانویھ -مذكور، ریشھ یابي آنھا بر اساس بن اولیھ بئر
 مركب  Paraz میباید بھ شكل اولیھ پاراز Palazطبق این نظریھ پالاز. است... در كلمات پالاس، پالان، پالتار و 

  . تقطیع شود"  s-س-،  z-ز-"پسوند "+  Parپار"از بن 
 

كلمھ پارچھ . ت در زبان تركي ریشھ اي بسیار قدیمي و شناختھ شده و بھ معني پارچھ اس Bər ویا بر Parپار: الف
  ). نگاه كنید بھ مبحث پارچھ( و ماخوذ از ھمین ریشھ تركي میباشد واژه اي دخیلدر زبان فارسي، خود 

  
 Palتبدیل بھ پال..... ، )روانداز زین (پالاس، پالتار، پالانمانند  در برخي از كلمات  Par در زبان تركي بن پار-ب
. كره اي مدرن داردزبان  در Palكره اي میانھ بھ پال Par بدیل پار این پدیده در ھمخواني كامل با ت. ده است ش

،  Ceylan بھ جئیلان Ceyran تركي قانونمند و رایج است، مانند تبدیل جئیرانكلماتدر  " Lل"بھ "  Rر"تبدیل 
امروز .....  و  Hülkmək بھ ھۆلكمك Ürkmək، اۆركمك Güləşmək بھ گۆلھ شمك Gürəşməkگۆره شمك
 و بھ معني تكھ پارچھ  Palaكلمھ اي بھ شكل پالا)  Bəy Pazarıبھ ي پازاري( از لھجھ ھاي تركي در برخي

  . وجود دارد
  
در این پسوند علاوه بر پالاز، .  بكار میرودھدر زبان تركي براي افاده شباھت و رابط"  z-ز-" پسوند اسم ساز -ج

در  ( Ayaz، آیاز)مراجعھ كنید بھ مبحث كیییز ( Kiyizیز، كییبھ معني پنبھ) ز-+كپھ ( Kəpəzكلماتي مانند كپھ ز
توپوز بھ  ( نیز دیده میشود و سر چماقگرد و مدوربھ معني ) ز-+توپ ( Topuz توپوز،)اصل بھ معني مانند ماه

 بھ ھرسھ معني توپ پارچھ، توپ بازي و توپ  Topكلمھ توپּ شكل دبوس وارد زبان عربي نیز شده است
 تركي با سھ ریشھ شناسي متفاوت میباشد كھ در ھر سھ معني عینا، مانند كلمھ دیگر تركي توپخانھ، كلمھ اي

  . ) بھ زبان فارسي نیز وارد شده است Çomaqچماق
 

  Sumaq ق سۇما
  

  Şamaxı نام خود را از شھر شاماخيمیشود نوعي كلیم است كھ ادعا  (Soumak, Soumack, Sumac)سوماق
)Shemaka (اما وجود این نام در میان دیگر ملل . ركي شیروان در آزربایجان شمالي گرفتھ استپایتخت خانات ت

ترك از چوواشیا و قزاقستان و تركمنستان تا تركیھ و گاگاووز یئري نشان از منشاء تركي گسترده تري براي آن 
یجان شمالي نیز در خود آزربا.  مي نامندSumak و در تركیھ سوماك Sumahaسوماق را قزاقھا سوماخا . دارد

  . میشودو نھ شاماخي نامیده ....  و Sumaxıاین نوع كلیم سوماخي 
  

م ، سویھ Sömən، س مھ ن  Sümən، سومھ ن Söməkس مھ ك( تركي  Süməkریشھ این نام از كلمھ سومك
Süyəm( سویمك.  ابریشم تمیز، حلاجي و شستشو شده و آماده  براي رستن استویا، بھ معني پشمSüymək  ویا 
بھ معني چرخاندن و ریسیدن رشتھ ھاي )  Sübmək سوبمكویا  Sibməkفرم اولیھ آن سیبمك ( Süvməkسوومك

با كلمھ عربي ... سوب-ریشھ تركي سوو.  ابریشمي استویا صرفا نخ و رشتھ پشمي ویانخ، بیرون آوردن رشتھ ھا 
این نوع كاربرد . وان اسم بكار رفتھ استدر نمونھ سوماق، فرم مصدري بھ عن. صوف بھ معني پشم پیوندي ندارد

از مصدر  گره و یا ریشھ در قالیبافي، ( İlmək ایلمك:نیز دیده مي شود  زیردر زبان تركي در نمونھ ھاينادر 
، ) بھ معني پشت پا انداختن İldik از ھمین ریشھ است ایلدیك. گره و پیچ زدن بھ معني İlməkایلمك
، رشتھ ھاي پشم و نخ و غیره كھ بھ شكل توپ و مدور در  Yumqaqمقاقفرم قدیمي آن یو ( Yumaqیوماق

،  Yumruاز ھمین ریشھ است یومرو.  بھ شكل توپ در آوردن بھ معني Yumaq از مصدر یوماق.آورده شده اند
از مصدر  ( Toxmaq، توخماق).... و Yuvarlaq، یووارلاق Yumurta، یومورتا Yumruqیومروق

 بھ شكل .از ھمین ریشھ استنیز   Toqquşmaqمصدر توققوشماق.  زدن، كوبیدنمعني بھ  Toqumaqماققوتو
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، )بھ شكل چخماق وارد زبان فارسي شده است ( Çaxmaq، چاخماق)تخماق بھ زبان فارسي وارد شده است
  .....و ) غذا ( Yeməkیئمك

  
میان تركان ایران و جملھ در ، از میشود نامھاي گوناگون شناختھ ویاسوماق در مناطق مختلف ترك با تلفظ 

، در تركیھ بھ Süməx و سومخ  Sumaq، سوماق Sumax، سوماخ Sumakبھ شكل سوماكجنوبي آزربایجان 
، اوتورقون )آقساراي (Qayma و ھمچنین قایما Süyümو سویوم Sümek ، سومك  Sumakشكل سوماك

، در گاگاووز یئري Sevemكل سئوئم ، در چوواشیا بھ ش)كامال پاشا، ایزمیر (Oturqun Toxumaتوخوما 
گفتھ شده است در . Süyüm و سویوم Sümek، در تركمنستان بھ شكل سومك Sümekبھ شكل سومك ) مولداوي(

 .  سوماخ مي نامند-آزربایجان جنوبي، ورني را  نیز سوماك) ارسباران(منطقھ آرازباري 
  

 Xurcunن جۇۇرخ
 

 ,Kharjin, Khordjin, Khurdzhin, Hurzhin, Horjeen, Khorjin, Korjin, Churdjun(خورجون 
Khorjun(كورتون : چنین انداین كلمھ گوناگون فرمھاي . استبھ معني زین حیوانات باركش لمھ اي تركي  ك
Kürtün )تركیھقبچاق،  ،ابوحیان -در تركي میانھ(، كورچھ ن Kürçen )قورجین)تاتاري ،Qorcın  

 بھ معني Qırıي از ریشھ قیر. )تركمني( Xorcunرجون خوْ ،)آزربایجان( Xurcunرجون ۇ خ،)قاراقالپاقي(
 بھ  Qadınمانند قادین( در كلمات تركي ادبي  X بھ خ Qتبدیل حرف ق. پارچھ پوستي، كنار و حاشیھ

بویژه در ھجاي آخر كلمھ مانند (، در بسیاري از لھجھ ھاي تركي ) Xalı بھ خالي Qalı، قالي Xatınخاتین
و ھمچنین در معادل یاكوتي، چوواشي و مونقولي بسیاري )  Ayax بھ آیاخ Ayaq، آیاق Yoxھ یوخ ب Yoqیوق

 Qıraقیرا :  در زبان و لھجھ ھاي تركي چنین استبن قیريمعادلھاي . از كلمات تركي عمومي مشاھده شده است
 Kır، كیر )چاي، كومیققارا (Qıyırر ، قییی)تركیھ ( Kırak، كیراك)آزربایجاني (Qıraqق ، قیرا)تركمني(
، )توویني (Xıra، خیرا )قرقیز (Kırıي ، كیر)ازبكي، اویغوري (Qirra، قیررا )قزاقي (Qırر ، قی)تاتاري(

فرم این كلمھ آلتائي در زبان . )یاكوت (Qırıçı، قیریچي )چوواشي (Xerri، خئرري )خاكاسي (Xırıخیري 
 و در زبان ژاپني Xar خار ،ین، و در زبان مونقولي خالخا بھ معني حاشیھ كمان زKiraمونقولي نوشتاري كیرا 

  . استKuraكورا 
 

در زبان و لھجھ ھاي تركي كلمات چندي بھ لحاظ مورفولوژیك مشابھ با فرم جدید خورجون و قدیمي كورتون 
و ببھ ...) در میان تركمنان، بھ معاني دستار، خورجین یكطرفھ و  ( Qarçınمانند قارچین وجود دارند

توركي -آلتائيخورجون  ریشھ شناسي كلمھ . در تركي چاغاتاي بھ معني اسباب كرك كاري شده Bəbərtünتونر
-) + بافتن =  Hörməkھؤرمك. (ھؤر" (ھ رمك تركي" با استفاده از مصدر ویاعربي " خرج"بر اساس كلمھ 

   .نادرست است)) پسوند ( cin-جین
  

وي الاغ و اسب انداختھ میشد اطلاق مي گردید اما بعدھا كیسھ ھاي خورجون سابقا بھ تورباھاي دوطرفھ اي كھ ر
گونھ فرش  در تركیھ اكثرا براي نامیدن خورجون كھ جدار بیروني آن بھ .روي دوچرخھ و موتور را نیز شامل شد

  صرفا براي نامیدنHeybə استفاده میشود، در حالیكھ در آزربایجان ھئیبھ Heybeبافتھ میشود از نام ھیبھ 
 و نوع كوچكش را  Cuvalوالون را جوتركمنھا نوع بزرگ خورج. خورجونھاي كوچك استعمال مي گردد

  . مي خوانند Torbaتوربا
  

، تركيتلفظ فارسي این كلمھ .  شده است...مانند ارمني و كلمھ خورجون وارد زبان بسیاري از ملل ھمسایھ 
 جمع تلقي كرده و خورجین را بھ عنوان فرم... ني و عربي، فارسي، ارم يزبانھادر  .خورجین ویا خرجین است

 ھورژ ،بھ عنوان مثال در زبان لري بھ خورجون ھورژین و بھ خورج. از آن فرم مفردي بھ شكل خورج ساختھ اند
كیسھ ) ھورژ(در این زبان خورج . ھورژ و یا خورج كیسھ اي دوطرفھ و كوچكتر از خورجین است. گفتھ میشود

در میان لرھاي .  زنان است كھ دو روش بافت ساده بافت و قالیباف در آن بكار رفتھ استاي دوطرفھ مخصوص
بختیاري بافتھ اي بھ اسم خورج ترك نیز وجود دارد كھ مردان ایل پول و اشیائي مانند وسایل اصلاح صورت را 

 .در آن گذارده قفل و كلید مي كنند
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  Döşəkك دٶشھ 
  

ریشھ این كلمھ .  كلمھ اي تركي استمیشودسي بھ شكل تشك، توشك، دشك ادا  دٶشھ ك كھ در زبان فارویاتشك 
مفروش نمودن یك محل و مكان از طریق گستراندن، ،  بھ معني پوشانیدن، تفریش Döşəməkمصدر دٶشھ مك

 فرمھاي این مصدر در زبان. بر روي آن است...  و ، مبلمان، تختھ، سنگپھن كردن و چیدن چیزي مانند زیرانداز
 -Düşe، دۆشھ مك )تركي آذربایجاني، تركیھ، گاگاووز (-Döşeدٶشھ مك : و لھجھ ھاي تركي بدین شرح است

، ت سھ مك )قزاقي (-Tösö، ت س مك )قیرقیز (-Töşö، ت ش مك )تاتار، باشقیر (-Tüşk، تۆشكمك )تركمني(
Töse-) نوقاي، قاراقالپاق( ت زه مك ،Töze-) خاكاسي( ت ٶمك ،Tööö- Tööe- )دٶٶمك )آلتاي، شور ،Dööe- 

 در  Döşəmə Altıنام نوعي از فرش بنام دٶشھ مھ آلتي. است) تویبال (-Töhenو ت ھھ نمك ) تووا، توفالار(
منزل كرایھ اي  بھ معنيDayalı Döşəli   دٶشھ لي-دایالي ،مفروش شده ( Döşəliكلمات دٶشھ لينیز   وتركیھ

، )سنگفرش بھ معني  Daş Döşəməداش دٶشھ مھ، زمینھ مفروش(  Döşəmə، دٶشھ مھ)از قبل مبلمان شده
  .از ھمین ریشھ مي باشند...  و  Döşəklik، دٶشھ كلیك)تاسیسات(  Döşəmدٶشھ م

  
كھ معادل كلمھ مفروشات عربي است در زبان و )  k-ك-+  Döşə.دٶشھ( تشك ویافرمھاي مختلف اسم دٶشھ ك 
، دٶشھ ك )تركي قدیم، قاراخاني، تركي میانھ، بالكار، كومیق( Töşekت شھ ك : لھجھ ھاي تركي چنین است

Döşek) تركیھ، آزربایجان، گاگاووز( دۆشھ ك ،Düşek) تركمني( ت سھ ك ،Tösek)  ،ساري اویغور نوقاي
 Toşak، توشاك )قیرقیزي (Töşök، ت ش ك )تاتاري، اویغوري، باشقیري (Tüşek، تۆشھ ك )قاراقالپاق

 Tüöek- Tööek Tööök–، ت ٶٶك )خاكاسي (Tözek، ت زه ك )اویغوري (Çüşək، چۆشھ ك )اٶزبكي(
 ). توفا (Tö'hek، ت ھھ ك )تووا، توفالار (Dööek ، دٶٶٶك )آلتاي، شور، چوواش(
 

  Boxçaا بوْخچ
  

 مستطیل شكل براي بستن لباس و ویابھ معني پارچھ اي مربع كلمھ اي تركي ) Bokhcha, Bokche(بوخچا 
 بھ  Boqmaqبوقماق– Boğmaq از مصدر بوغماق. است كھ چیزي در آن گذاشتھ و گره زنند، دستاريجامھ

 این مصدر از ریشھ ھاي مشترك .....معني پیچیدن، جمع كردن و بستن در بخچھ، با طناب بستن، خفھ كردن و 
ھاي تونگوسي  در زبان-Poga در زبانھاي مونقولي و پوغا -Boğoزبانھاي آلتائي است و بھ شكل مادر بوغو 

تركي باستان، قاراخاني، تركي میانھ،  (-Boğبوغ : معادل آن در زبان و لھجھ ھاي تركي چنین است. وجود دارد
گاگاووزي، تاتاري، قیرقیز،  (Bu، بو )تركیھ (-Bo ، بو )تركي تركیھ، آزربایجان، تركمني، ازبكي، اویغوري

بالكار، كومیق،  (Buw، بوو )اري اویغور، خاكاسيس (-Poğ، پوغ )تركیھ (-Boğa، بوغا )قازاق، آلتائي
از ). یاكوت، دولقان (-Buoy، بووي )چوواشي (Pıv، پیو )آلتائي (-Po- ، Pu، پو)باشقیري(، بیو )قاراقالپاق

  Boğlanmaq، بوغلانماق)بغچھ كردن ( Boğlamaq، بوغلاماق)دگمھ ( Boğmaqبوغماقھمین ریشھ است 
نگاه كنید بھ مبحث  -نوعي كلاه زنانھ مزین بھ سنگھاي قیمتي و پر طاوس(  Boğtaq بوغتاق،)بغچھ شدن(

   .)بغمھ در زبان فارسينوعي زینت زنانھ، (  Boğmaبوغمااحتمالا كلمھ  و )قونداق
 

  Xalça، مانند تركیبات تركي مشابھ خالچا)پسوند تصغیر تركي ( ça-چا-+ Boğ.مركب از بوغخود كلمھ بوخچا 
فرمھاي گوناگون . است... ، )تایچھ ( Tayça، تایچا)پارچھ ( Parça، پارچا)خونچھ ( Xonça، خونچا)قالیچھ(

 Bohça، بوھچا )گاگاووزي، تركي آزربایجاني (Boxçaبوخچا : بوخچا در زبان و لھجھ ھاي تركي چنین است
 Bogmakقماق ، بو)ازبكي، اویغوري، توویني (-Boğ، بوغ )تاتاري، تركمني(Buqça ، بوقچا )تركي تركیھ(
، باآیي )آلتائي جنوبي، خاكاسي (Poğ، پوغ )قیرقیزي (-Bu، بو )قاراچاي، كومیق، قزاقي (Buw ، بوو )تركمني(

Baayıı) بوقچو بھ شكلمونقولي این وامواژه تركي در زبان ). یاكوتيBoqçu  فارسي بقچھ، بغچھ تلفظ  و در
  .میشود

  
دارد كھ از پشم لطیف با نقشھاي گل لچك و ترنج بتھ جقھ اي بافتھ یكي از معروفترین انواع بوخچا، ترمھ نام 

 كلماتي مھ ھ Cıqaجیقا- و جقھ Budaqاقدبو-، بوتھ Ləçəkلچھ ك-لچك،  Tirməتیرمھ- Tərməترمھ (میشود
 بھ عنوان زیرانداز تزئیني براي گذاشتن آیینھ شمعدان در مراسم ویاو از آن براي پیچیدن جامھ حمام ) تركي اند
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، یئنھ )ترگھ ك تركي قدیم ( Dərək از كلمات دیگر بھ معني بغچھ در تركي، كلمات دره ك.میگرددعقدكنان استفاده 
  .مي باشد) یئتگھ ك ( Yetəkو یئتھ ك) یئنگھ ك ( Yenəkك
  

 Yastıq ق  تیاس
  

 اقالیھایی ب شوند نامیده ميفارسي پشتي كھ بھ ) Yastıkدر تركیھ یاستیك  ( Yasdıqو یا یاسدیق  Yastıqیاسدیق
ویا ) چنتھ ( Çantaیقھا عبارتند از چانتاتدر بیشتر مواقع یاس . اند) سانتیمتر٨٠× ٥٠مثلا (ابعاد بسیار كوچک 

كھ در ابتدا بھ منظور جا دادن وسایل و اشیا كوچ نشینان و تولید كنندگان قالی بافتھ ) توبره (Torbaتورباھائي 
و سطحشان از قالی كوچکي تشكیل یافتھ است، در موارد ضرور بھ عنوان متكا میشوند اما از انجائیكھ یكي از د

: فرمھاي گوناگون این كلمھ در زبان و لھجھ ھاي تركي چنین است .نیز مورد استفاده قرار میگیرند
، )قاراقالپاق ( Dastıq، داستیق)نوقاي، تاتاري قازان، آلتائي ( Yastıq، یاستیق)تركمن ( Yassıqیاسسیق

  Yastuq، یاستوق)شور ( Çastıq، چاستیق)قیرقیزي، تاتاري ( Castıq، جاستیق)قیرقیز ( Cazdıqدیقجاز
 بھ  Yasta.تا مركب از بن مصدري یاس Yastıqیقتكلمھ یاس، )یاكوتي ( Sıttıq، سیتتیق)تركي میانھ، تارانچي(

شت دادن، بھ معني پ)  Yasqamaqو نیز یاسقاماق(  Yastamaqاقتاممصدر یاس.  مي باشدıq-ق ی–علاوه پسوند 
  Yastanmaq، یاستانماق Yastalmaqاز ھمین ریشھ است مصدر یاستالماق. تكیھ كردن و پشتي گزاردن است

   ). ادا مي شود Yaslanmaqامروز بھ شكل یاسلانماق(
  

عده  (. رودنیز بكار مي معني بالشبھ   Yastıqیقتدر مناطق شھري ترك نشین، یاسامروز در زبان تركي بویژه 
اي با توجھ بھ وجود كلماتي مانند بالین و بالش، ھر دوي این كلمات را داراي منشا تركي شمرده و بالش را برابر با 

گفتھ شده ).  در لھجھ ھاي تركي پدیده اي بسیار رایج است ş بھ ش ncتبدیل نج.  تركي گرفتھ اند Balıncبالینج
 بھ معني بالش از بن مصدري  Yatsıqكلمھ یاتسیق.  است Yatsıq اصل این كلمھ بھ معني بالش، یاتسیقاست

 Tutsuq مانند كلمھ توتسوق، حاصل شده است sıq-سیق– بھ علاوه پسوند ، بھ معني خوابیدن Yatmaqیاتماق
  Doğsuqقدوغسو ،) sıq-سوق- +  Bat.باتغروب،  ( Batsıq باتسیق،)suq-سوق– +  Tut. توتوصیت،(
بنابر این . ) suq-سوق-+ Boğ.غل و زنجیر، بوغ ( Boğsuq بوغسوق،) suq-سوق- +  Doğ.دوغ، طلوع(

بھ جاي  بھ معني بالش  Yatsıq بھ معني پشتي و یاتسیق Yastıqدو كلمھ یاستیقشایستھ است از بكار بردن 
  .اجتناب نمود یكدیگر

 

  Fərməşش فرمھ 
 

، مرفھ چ  Mərfəşرا مھ رفھ ش نقاط این كلمھ تركان آزربایجان و دیگر.  Mafrashماخوذ از كلمھ عربي مفرش
Mərfəc  احتمالا در تاثیر و شبیھ سازي با نام بافتھ دستي دیگري بھ اسم گرمھ چ ویاGərməç  بھ صورت فرمھ 

-Germetch(گرمھ چ .  تلفظ مي كنند Məprəç و تركمنھا بھ صورت مپره چ Fərməçو فرمھ چ Fərməş ش
Germetsh ( تا  میشود سانتیمتري زمین در ورودي چادر آویزان ٢٥مستطیل شكل است كھ از بافتھ اي باریك و

 بھ معني از دو طرف  Gərməkگرمھ چ از مصدر گرمك. از داخل شدن گرد وغبار و حیوانات جلوگیري كند
 Bulamaçمانند بولاماچ (میباشد"  məç-چمھ -"محكم كشیدن، گستراندن، تنشدار كردن بھ علاوه پسوند اسم ساز 

از .  است كمرھاي پارچھ اي داخل چمدانویا در تركیھ گرمھ چ بھ معني طناب لباس. ...) و  Tutmaç، توتماج
 پارچھ ھاي بزرگي كھ ھنگام ویا بھ معني نوعي چووال بزرگ  i-ي-+ Gər.، گر Gəriھمین مصدر است گري

بھ بوخچاھاي ) اردبیل(بایجان در بعضي نقاط آزر .میشودحمل كاه و علف در ماشینھا بر روي آنھا كشیده 
 .  گفتھ مي شود Bağlamaرختخواب باغلاما

   
 در میان تركان  تركيفرمھ ش. فرمھ ش در میان ملل ترك براي نامیدن انواع متفاوتي از بافتھ ھا بكار میرود

مچنین قفقاز، آزربایجان و جنوب ایران بویژه در میان عشایر تركان آزربایجاني شاھسئوه ن و قاشقاي و ھ
اینھا كھ قالی گره دار و . ھای بزرگ سفری ھستند گروھھایي از قاراقالپاقھا و ازبكھا در آسیاي میانھ رختخواب پیچ

فرمھ شھا ھنگام كوچ . آزربایجاني مي باشند-ھایی بافتھ شده بھ روش بافت سومکھاي تركي پرزدار نیستند، فرش
 و در چادیرھا و یورتھا علاوه بر آن بھ عنوان یاسدیق عشایر بھ عنوان صندوقي براي جاي دادن رختخوابھا
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فرمھ ش آنگونھ كھ در میان تركان آزربایجاني شاھسئوه ن و صاحبنظران بر این باورند . بكار مي روند) پشتي(
، میراث سنت شاخھ قیپچاقي تركان بوده و ملھم از بافتھ ھاي مشابھ قزاقي در آسیاي میانھ میشودقاشقاي بكار برده 

. میشودویختھ  آ Ensiمپره چ تركمني نوعي تورباي كوچك است كھ بر درھا و زیر ائنسي ھادر حالیكھ . ستا
  ). میشود آویختھ  چادرروپوشي است كھ بر طرف داخلي در در بافتھ شده، ویا  Ensi, Eñsiائنسي(
  

  Çuğچوغ 
  

دارند كھ ریشھ شناسي ھر كدام و رابطھ وجود ...  و ، جلارچولخا، جولخول، چووال، چدر زبان تركي چندین كلمھ 
بھ كلمك ریشھ  را مي توان ات این كلم بسیاري ازابطورریشھ و بھ نظر مي رسد . محتملشان در ابھام قرار دارد

› ---- Çuğو چوغ  Çuvalچووال ›---- Çuğalچوغال› ---- Çuğچوغجداگانھ محور دو با چوق تركي و -چوغ
احتمالا رابطھ چند كلمھ دیگر مانند چوخا و . ایضاح كرد  Çulچول› ----  Çuulولوچ› ----  Çuğulچوغول
بھ معني نوعي كت و زره با چوغ محتاج بھ بررسي بیشتر )  Çuğşənنھ چوغش،  Cövşənج وشھ ن(جوشن 

  .است
  

پیچیدن، در پارچھ بھ معني در شكل مصدري  در تركي باستان  Çoq، چوق Çuğچوغ : Çoq چوق– Çuğچوغ
 در شكل اسمي بھ معني پارچھ و پوششي كھ با آن چیزھا را بستھ بندي كرده،  ... و ، پوشاندن، كردنبستھ بندي
"  la-لا- " از اسمكھ با استفاده از پسوند فعلسازآن اسمي و مصدري فرمھاي گوناگون .  مي پیچند استویاپوشانیده 

تركي باستان، قاراخاني، تركي  (Çuğچوغ : میباشددر زبان و لھجھ ھاي تركي بدین شرح حاصل شده است، 
تركي میانھ،  (-Çulğa. ، چوغلا)تاتاري (-Çolğa. اغ، چول)قاراخاني(-Çuğla .، چوغلا)میانھ، تركي تركیھ

. ، شولغا)شور (Şu1، شول )خاكاسي، شور (-Sulğa. ، سولغا)ازبكي، آزربایجاني، بالكاري، قارائیم، قیرقیزي
Şulğa-) شور( چیل ،Çі1) ،قیرقیزاویرات (چیلا ، .Çіla-) اویرات(سي ،Sі ) یاكوت( ھیلا ،Hіla-) دولقان( ،

، )قیرقیزي، بھ معني قنداق كردن ( Çuq، چوق)تووا، بھ معني پوشاندن (-Şuğla. ، شوغلا)یاكوت (-Sіla. سیلا
 Şuwmaq، شووماق )قاراقالپاق (Şulğan. ، شولغان)باشقیري (Sulğa. ، سولغا)قزاقي ( Şulqawشولقاو

  ). قزاقي، نوقاي، قاراقالپاق(
  

 صورتھاي متطور صرفا تعدادي از فراموش شده و  بھ صورت مستقلكلمھ باستاني چوغامروزه در زبان تركي 
  . باقي مانده است.... چول، چووال و چولقاماق،  مانند يتركیباتآن در 

 
  Çulqamaqبھ شكل چولقاماقدر زبان و لھجھ ھاي تركي معاصر مصدري  :مصادر چولقاماق و چولقالاماق

این مصدر با استفاده از بن . وجود دارد بھ معني پیچیدن در پارچھ و پوشانیدن چیزي)  Çulğamaqچولغاماق(
در اینجا ما شاھد تطور فرم . استبوده )  Çoğ+laلا-+چوغ(چوغ ساختھ شده و فرم اولیھ آن چوغلاماق 

با یكدیگر "  Lل"و  "Ğ غ"تعویض مكان دو حرف بي صداي  و بھ عبارت دیگر  Çulğa بھ چولغا Çuğlaچوغلا
 از دیرباز در میشودنامیده "  Ünsüz Köçüşməsiاونسوز ك چشمھ سي"این پدیده كھ در زبان تركي . ھستیم

 در تركي میانھ  Çamğurچامغور بھ  تركي باستان Çağmurچنانچھ كلمھ چاغمور. شده استزبان تركي مشاھده 
 تركي  Çuğlamaqبھ ھمین منوال مصدر چوغلاماق. تبدیل شده است در تركي مدرن  Çamurبھ چامورو سپس 

در تركي چوواشي (مدرن تبدیل گشتھ است تركي   Çulqamaqتركي میانھ و  Çulğamaqماقچولغاباستان بھ 
  ) -Çelğa -چئلغا

  
بھ معني Çulqa ا ولقچ - Çulxaچولخا،  Culxaجولخا اسمي نیز بھ شكل  چولقاماق،از مصدر : Çulxaچولخا

، جولھعده اي عنوان نموده اند كھ كلمات . حاصل شده استپارچھ در دستگاه دستي بافتھ شده از مو و نیز بافنده 
اند، از ھمین ...  و  دوك و جولاباف و پارچھ باف وبافنده كھ ھمگي بھ معني ...،، جولاه، جولفا، جلفاجوْلا، جولا

   .ریشھ تركي مشتق شده اند
  

 پشمینھ است كھ از آن اكثرا  جولخ نوعي از بافتھ.  تركي جولخ است  معرب كلمھ Cuvəlləq جولق:خ، جولقجول
یكي این كلمھ تركي محتملا محرف . خورجین و جوال مي سازند و از اینرو گاھا بھ معني چول نیز بكار رفتھ است

و یا )  luq-لوق-+ Çulولچ ( Çulluqچوللوق، ) luq-لوق-+ Çuğچوغ ( Çuğluqچوغلوقاز فرمھاي 
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در بسیاري از موارد این كلمھ با كلمھ اي دیگري بھ شكل . مي باشد)  laq-لاق-+ Çuğچوغ ( Çuğlaqچوغلاق
 و یا  Cəvləqiجولقي نام طریقتي از درویشان قلندري در قرون وسطي بود و جولقي. جولق در ھم آمیختھ مي شود

تراشیده و نیمھ برھنھ با لباس ساده  ھ سر و روي خود را چھار ضرب  بھ درویشاني گفتھ میشد ك Cavlaqıجاولاقي
 بوده  Cavlaqتلفظ تركي نام این گروه بوھمي جھان اسلام در آن دوره، جاولاق. اي از جوال سبز مي گشتھ اند 

. یست تركي بھ معني برھنھ و بي مو است و با جولخ ھمریشھ ن Çıplaqاین كلمھ آشكارا محرف كلمھ چیپلاق. است
بھ كار رفتھ بھ صورت چھار نیز پوش  ریشھ شناسي این كلمھ كھ در متون فارسي بھ معني درویش و گداي ژنده 

  .ضرب نادرست است
  

،  Çuknaچوكنا،  Çufa، چوفاÇoxa, Çuxa در زبان تركي كلمھ اي بھ شكل چوخا : Çuxaچوخا
از آن  كھ  زبرزیر انداز یا پارچة پشميمعني و بھ ) ، چغا چوقا، چقھ، چوگھ،چوخھ بھ فارسي ( Çuxuyaچوخویا

 بالاپوش نمدین چوپانھا دوختھ شده از پوست گوسفند ؛كردند استفاده مي... براي دوخت انواع كت، شلوار، جلیقھ و 
 پالتویي از پشم یا ؛)در گذشتھ قرمز و قھوه اي (بھ رنگ تیره و یا سیاهاي مقاوم ، اكثرا از پارچھ و بدون دگمھ

در دولتھاي تركي . وجود دارد .... نوعي باراني؛ كرك،اندازند روي دوش ترك  انو كشاورز سفیدھا ریش كرك كھ
 در پشت پرده اي از چوخا ویا خادمي كھ چوخا مي پوشید بھو  وجود داشتÇuxadar قدیم مقامي بھ اسم چوخادار 

وششي رسمي براي خاندان سلطنتي بھ پنیز در دولت تركي آزربایجاني قاجاري  . اطلاق مي شدمنتظر خدمت بود
ادعا شده  ھمچنین). قا+؟ چوغ=چوخا (دانستھ نیستتركي رابطھ كلمھ چوخا با چوغ . نام چوخاباراني وجود داشت

پوست و كرك، بھ معني كھ در دیوان لغات ترك   Qoyxaقویخا –  Qoyqaقویقا  تركيكلمھاحتمالا از این كلمھ 
 وجود وشش پشميھ معني پ بÇukaا  چوككلمھ اي بھ شكلنیز  سانسكریتدر زبان .  استآمده ریشھ گرفتھپوستین 

 .دارد
  

  Çulل ۇچ
  

پالان،  گذشتھ بیشتر بھ معني در) Jol  جور،بھ فارسي چل، جل، جُلّ، چوْل، جوْل،(  Culلوج ویا Çulچول 
مناطق  تركیھ، آزربایجان و امروز در  وي بزبافتھ شده از موزبر  پوشاك چھارپایان و انسان، پارچھ ،پوشش اسب
.  استمیشودمو، پنبھ و غیره بافتھ عموما از رشتھ ھاي سفید و سیاه ایران بھ معني پارچھ زبري كھ ترك نشین 

و چولھا بھ عنوان زیراندازي براي خشك كردن گندم شستھ شده و ھمچنین بھ عنوان كیلیم در اتاقھاي روستائي 
جان جنوبي بھ خاطر گلیمھاي جل كھ بھ طرز  ت ترك شاھسئوه ن در آزربايایلا. بكار مي روندچادرھاي ایلاتي 

 بھ معني پوشاندن Çullamaq قچوللامامصدر . سوماك و با تصاویر اسب و آھو و پرنده مي بافند شھرت دارند
یا پالان  بھ معني پوششي كیلیم مانند كھ بر زین و  Çultari و یا چولتاري Çultarدر تركي معاصر و كلمھ چولتار

  .انداختھ مي شود نیز از ھمین ریشھ اند
  

 و  Çتبدیل حروف چنادر بسیار عده اي نیز با استفاده از پدیده  .اصلا عربي است كلمھ ايادعا شده است كھ جل 
، Qığırقیغیر– Çığır، چیغیر Caymaqجایماق– Qaymaqقایماق (در برخي كلمات تركيبھ یكدیگر   Qق

، )در نام دو شھر آزربایجاني ساوجبلاغ در استانھاي تھران و آزربایجان غربي ( Savuc ساووج– Savuqساووق
بنظر مي اما .  تركي نموده اند Qıl و قیل Çul، سعي در ایجاد رابطھ بین چول) Yasucیاسوج– Yasuqیاسوق

  خود مركب ازچوغول كھ. باشد  Çuğulلغوچوكلمھ تركي  مخفف  Çulچولفرم اصلي آن یعني رسد كھ 
چیزي كھ عملكرد چوغ را بجا مي آورد  ویابافتھ شده از چوغ منسوب بھ چوغ، بھ معني  است  ul-ل-+ Çuğچوغ

امر واژه سازي در  بویژه در  وو بیانگر رابطھ و شباھت بوده اسم و صفت سازپسوندي  " il-ل-" پسوند.میباشد
 در تركي  Gönül، گ نول Yaşıl، یاشیل Qızılبوده است، چنانچھ كلمات قیزیلو كارا تركي باستان بسیار رایج 

 با پسوند  Çuğ از تركیب چوغ Çuğulكلمھ چوغولنخست بر این مبنا . ندباستان توسط ھمین پسوند ساختھ شده ا
 Ğغ"كاھش حرف .  رسیده است Çulبھ فرم نھائي خود چول"  Ğغ" سپس با كاھش حرف  وحاصل شده"  l-ل-"

حتي آغاز كلمات تركي باستان، یكي از بارزترین الگوھاي مورفولوژیك در حركت در میان، انتھا و "  Qق "ویا" 
  و" Tağayıتاغایي "،" Çamğurچامغور"،  Qağanقاغان، مانند تبدیل بھ تركي میانھ و مدرن است

عینا وارد زبان فارسي نیز " ( Dayıدایي"، " Çamurچامور"،  Qaanقاآندر تركي میانھ بھ "  Uluğاولوغ"
  ". غ"در تركي مدرن، با حذف حرف "  Uluاولو"و ) ستشده ا
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دارند این واژه  شدن ویا كھ نشان از خودي بودن  از چول وجود دارندمتعدديامروز در زبان تركي مشتقات 
، چوللاندیرماق Çullandırma، چوللاندیرما Çullamaq، چوللاماق Çulçuچولچو ،  Çullapچوللاپ(

Çullandırmaq چوللانیش ،Çullanış چوللانما ،Çullanma چوللانماق ،Çullanmaq چوللوق ،Çulluq ،
   )....، Çulluqgillər، چوللوقگیللر Çulsuzچولسوز 

 

  Çuval ل واۇچ
  

كھ معادل آن بھ فارسي  ),Tschoval, Tchuval, Chuwal, Chuval Juval, Çuwal, Joval( ل چووا
جنگ بر روي اسب مي انداختند و نوعي از آن را جنگجویان زره آھنین كھ در  بھ معنياست در گذشتھ  برگستوان

چووال نامیده ساختھ شده باشد چول كیسھ و تورباي بزرگي كھ از  امروزه. بوده است و سربازان نیز مي پوشیده اند
 در آسیاي میانھ و ...و آرد و انبار كردن حبوبات حمل و چوال در میان تركان روستائي و عشایري براي . میشود

چووال را براي كلیھ تورباھاي انبان بكار مي برند در نام تركمنان تكھ . اغلب براي حمل رختخواب بكار مي رود
از مصدر (  Artmaq و آرتماق Qarçınحالیكھ تركمنان یوموت براي تورباھاي انبان از كلمات قارچین

،  Artılmaq، آرتیلماق Artınmaqاز ھمین ریشھ است مصادر آرتینماق بھ معني بار كردن،  Artmaqآرتماق
 تركان قاراچاي بالكار نیز از طرفكھ این تعبیر . ھمھ بھ معني بار كردن و سوار شدن...  و Artışmaqآرتیشماق

. تورباھا از واژه چووال استفاده مي كنندبقیھ و براي ) ، در تركي قبچقاقي بھ معني خورجین استبرده میشودبكار 
در میان  كھ بھ لحاظ رنگھا و نقشھاي آن بسیار غني است  Alaçuvalلاچووالنوع خاصي از چووال بنام آ

  دیمي وUşaq ق اوشا چووال، از نامھاي مردمي تركي. قرار دارد جھیزیھ دختران ترك اشیاء داخل درمھمترین 
Dimiمعني دیگر دیمي، شلوار زنانھ است (است(.  

  
كلمھ اي ) Çuxal، چوخال Çoxar، چوخار  Çuxar، چوخارÇuqalچوقال ،  Cuvalلجووا(Cuval ل واوچ

 مركب از بن  Çuğalاین كلمھ تخفیف چوغال.  است میباشدچوق- معني آنچھ كھ منسوب بھ چوغ بھتركي
مانند  نامھاي انتسابي مي سازد ویا در زبان تركي از نامھا صفت  al-پسوند ال. میباشد  al-الپسوند +  Çuğچوغ
، ) نام دارد Çatal Kilimنوع ویژه اي از كیلیم در آزربایجان چاتال كیلیم ( Çatal، چاتال Topalتوپال
،  Qovmaqقوغماق بھ قووماق در زبان تركي قانونمند است، مانند " Vو" بھ " Ğغ"تبدیل ..... ...  Yanalیانال

،  Ovmaqاووماق بھ  Oğmaq، اوغماق Ovru اوورو بھ Oğruاوغرو،  Ovmaqاوغماق بھ اووماق
 بھ  Qoğuşma، قوغوشما Çuvulچووول بھ  Çuğul، چوغول Qovurmaقووورما بھ  Qoğurmaقوغورما
 احتمالا . است Sumal در زبان مونقولي سومال Çuvalمعادل ھمریشھ كلمھ تركي چووال.  Qovuşmaقووشما

  . در تركي جغتائي بھ معني پوشش نیز محرف چوغال است Çukalكلمھ چوكال
  

این كلمھ در این زبان  خودي شدن ویا مشتق از چوال وجود دارند كھ موید خودي بودن ددمتعدر زبان تركي كلمات 
، Çuvalçıي ، چووالچ Çuvalçılıq، چووالچیلیق Çuvallama، چوواللاما Çuvallamaqچوواللاماق (است

، Çuvalsızز ، چووالسی Çuvallanmaq، چوواللانماق Çuvallanma، چوواللانما Çuvallatmaچوواللاتما
  )Çuvallatmaq، چوواللاتماق  Çuvallıچوواللي

 

 Çalmaا چالم
 

در دوره پیش از اسلام بھ معني كمند، امروزه بھ معني سرپیچ، دستار رشتھ دار، . بھ تلفظ فارسي شلمھ و چلمھ
ر بستن، ، دستھ و بستھ كردن، پارچھ یا دستاري را بھ بدن یا س)مو، حصیر(بافتن باندانا، عمامھ كھ بر سر ببندند، 

  Çəlmə ویا چلمھ Çalmaدر بعضي از لھجھ ھاي تركي از كلمھ چالما. بستن با طناب، دور چیزي پیچیدن، بستن
-ما-+ بھ معني بستن چیزي بھ دور بدن   تركيÇal .از مصدر چالاین كلمھ . براي نامیدن جیجیم استفاده میشود

ma ) ارچھ بافي و صنایع دستي ترك نیز دیده مي شود این قالب در برخي محصولات پ.  حاصل شده است)پسوند
 بھ معني پارچھ اي  Yazmaو یازما) سكمھ دوزي ( Səkmə، سكمھ) Dərməاصلا درمھ ( Terməمانند ترمھ

 اشكال اسمي و مصدري آن ). بھ معني گستراندن Yazmaqكھ با دست نقش نگاري شده است، از مصدر یازماق
تركي میانھ، تركیھ، آزربایجان،  (Çalma، چالما -Çalچال : ح استدر زبان و لھجھ ھاي تركي بدین شر
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 Çalgıç، چالقیچ )تركمني (Çalşık، چالشیق )گاگاووز، تاتار، تركمني، قیرقیز، بالكار، ازبكي، كومیق، آلتاي
، )بالكار (Çalman، چالمان )نوقاي (Şaluw، شالوو Şalma، شالما )قزاقي، قاراقالپاق (Şal، شال )قیرقیزي(

 Şalba، شالبا )خاكاسي (Salba، سالبا )باشقیر(Salma ، سالما -Salı، سالي )اویغوري (Çalmaşچالماش 
-یق-+ Çal.چال ( Çalıq از ھمین ریشھ است چالیق).آلتاي ( Çalı، چالي)توفالار (Şalışqaq، شالیشقاق )تووا(

ıq  (بھ معني اشارپ در بعضي از لھجھ ھاي تركي .  
  

.  را مطرح كرده اند Çəlmək ویا چلمك Çarmaqیشھ گرفتن این نام از مصادر تركي چارماقعده اي احتمال ر
 متحول شده است ریشھ كلماتي مانند  Sarmaq كھ اكنون بھ شكل سارماق Çarmaqمصدر آرخائیك چارماق

 بھ  Sarqı و سارقي Sarıqكلمھ ساریق. ( است كھ بھ زبان فارسي بھ شكل چارق وارد شده اند Çarıqچاریق
از معاني ).  مشتق شده اند Sarmaqمعني پارچھ اي كھ دور چیزي پیچانده شود و یا پانسمان از فرم سارماق

 در زبان تركي، با پوششي پارچھ مانند دور چیزي را پوشانیدن و دو سر آن پوشش را بھ  Çəlməkمصدر چلمك
؛ مانع شدن، انداختن، از راه برگرداندن و )ه مي شودمانند آنچھ بھ ھنگام بستن دستار بر سر انجام داد(ھم گره زدن 

 بدین معني  Çəlmə بھ معني كمند از چلمھ Çalmaبویژه بھ نظر مي رسد كھ چالما. ضد بودن و نقض كردن است
  Çəlişkiيك، چلیش)نقض كردن ( Çəlişməkچلیشمككلمات تركي  است ریشھاز ھمین . ریشھ گرفتھ باشد

 .)متناقض ( Çəlişkili و چلیشكیلي Çəlişik، چلیشیك)تناقض(
  

  Torر توْ
 

 اصلا بھ معني تور .  و از وامواژه ھاي قدیمي تركي در زبانھاي ایراني استكلمھ تور از یادگارھاي تركي باستان
فرمھاي قدیمي آن چنین . شبكھ اي براي شكار پرندگان و ماھیھا و بعدھا در تركي میانھ بھ معني شبكھ مو میباشد

كومیق، قاراقالپاق، قیرقیز، تركي باستان، خاقاني، تركي میانھ، تركیھ، آزربایجاني، تركمني، قزاق،  (Tor تور: اند
بنا بھ نظر برخي از ). خلجي، باشقیري(Tur  تور و)  اویغوريقیرقیز، ( Toor، توور)، تارانچي، اویغوريازبكي

رابطھ تور . )پدیده روتاسیسم (ي تلھ و دام است تركي بھ معن Tuzaqكلمھ تور ھمریشھ با كلمھ توزاق صاحبنظران
 .   محتاج بررسي است)بھ معني توبره( تركي  Torukو توروك) توربھ ( Torbaتركي با كلمات توربا

 
فرمھاي گوناگون این كلمھ در زبانھاي آلتائیك . كلمھ تركي تور از كلمات پایھ اي و مشترك زبانھاي آلتائیك است

مونقولي نوشتاري، مونقولي میانھ، ( Tour, Tor تور: نھاي مونقولي بھ معني شبكھ و قفسدر زبا: بدین شرح است
؛ در زبانھاي )مونقولي كلاسیك ( Toğur، توغور)یوغور، مونقور-خالخا، بوریات، كاموك، اوردوس، شاري

 -Toyki، تویكي )ائوئنكي (-Turku، توركو -Turkuتونگوسي بھ معني بھ تلھ و دام افتادن، با فرم مادر توركو 
و ، توكك)اولچا، اوروك ( -Tutu، توچو)ناناي (-Toyqo، تویقو )سولون (Tukkutabi، توككوتابي )نگیدال(

Tokko- ,Tukku-) اوروچ(؛ در زبانھاي كره اي بھ معني سبد، تاراچيTarachi ) تاره )كره اي میانھ ،
، تسوري )ژاپني قدیم (-Turیري با میلھ، تور ؛ در زبانھاي ژاپني بھ معني ماھیگ)كره اي مدرن ( Tarəkiكي

Tsuri) این كلمھ در زبان مجاري بھ شكل تور ).توكیو، كیوتو، كاگوشیماTôrدر زبان .  و بھ معني دام است
  Torquرابط كلمھ تورقو. وجود دارد...  و بھ معني بند، تسمھ، نخ، حلقھ و  Durسومري نیز كلمھ اي بھ شكل دور

 .بھ معني پارچھ اي ابریشمي در تركي قدیم با ریشھ تور محتاج بررسي است)  qu-قو-+ Torتور(
  

  Kürkكۆرك 
  

بھ  و ، پوست برخي از حیوانات كھ از آن بالاپوش مي سازند، پوست موداركورك كلمھ اي تركي بھ معني پوستین
 و در  Kürkل كوركتلفظ این كلمھ در تركي میانھ و قبچاقي قدیم بھ شك. معناي اخص پوست بدن انسان است

احتمالا .  است Kirəkə و كیره كھ Kürgəkفرمھاي اولیھ آن بھ شكل كورگھ ك.  است Kerekچوواشي كئرئك
 نیز از  بھ معني نوعي نمد Kürkə و كوركھ بھ معني جلیقھ یا كت بدون آستین پوستي Kürik كریك تركيھكلم

ریشھ اي اي  تركي بھ معني شكم رابطھ  Qur قوربرخي از صاحبنظران بین كرك و كلمھ. مي باشدھمین ریشھ 
 بھ معني شال بھ  Qurşamaq بھ معني شال دور كمر، كمربند و قورشاماق Qurşaqكلمات قورشاق (قائل شده اند

  Čùrakو  Kjurk، بھ اشكال بھ زبان روسي Korkaبا تلفظ كوركاكلمھ كورك . )كمر بستن نیز از ھمین ریشھ اند
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 آن از معنيدوم بھ زبان فارسي وارد و در این زبان   Korkو با تلفظ كركاي بلغاري و صربي بھ ترتیب بھ زبانھ
 مو و پشم ھای نرمی کھ اكنون كرك بھ فارسي بھ معني. پوست بھ موي روئیده بر پوست تغییر پیدا كرده است

دانھ ھای شانھ گیر می کنند روی بدن گوسفند و بز و شتر روئیده و بھ ھنگام شانھ کردن بدن این حیوانات بین دن
این پشم نرم را كھ گویا از . قالیچھ ھایي كھ با این پشمھاي نرم بافتھ مي شوند بھ قالیچھ ھاي كركي معروفند. است

در زبان تركي كلمھ دیگري بھ معني كرك و بھ شكل كبھ .  مي خوانند Tiftikبن مو بر مي آید بھ تركي تیفتیك
 .  وجود دارد Kəbərəره
 

چنانچھ تعبیرات گرگینھ دوز و گرگینھ پوش در . ھ كورك در زبان فارسي بھ صورت گرگ نیز تلفظ شده استكلم
بھ نظر میرسد كھ در . كتابھاي لغت و متون فارسي كھ بھ معني پوستین دوز و پوستین پوش اند از ھمین ریشھ اند

است و نھ حیواني ي بھ معني پوستین تركضرب المثل فارسي گرگ باران دیده نیز، منظور از گرگ ھمان كورك 
، بھ اشتباه كلمھ كورك  و ریشھ شناسي تركي، بھ دلیل عدم آشنائي با زبان تركيبعضي از محققین فارس. بنام گرگ

از اینھا دو كلمھ در متون فارسي بھ شكل یكسان كروك ثبت شده . را با سھ كلمھ تركي نامربوط دیگر پیوند داده اند
 بھ معني دم آھنگري ساختھ شده از پوست است كھ از مصدر ك روكلھ  Körükھا ك روكنخستین این . اند
 سقف یا سایھ  و بھ معني كلاهQoruqدیگري قوروق .  بھ معني باد دادن و باد زدن میباشد Körükləməkمك

از مصدر  این كلمھ. است بانھاي درشكھ و خودرو كھ براي جلوگیري از آفتاب و باران در آنھا تعبیھ میشود
نوعي  سومي. استمشتق شده  مراقبت كردن  و بھ معني محافظت كردن، حمایت كردن Qorumaqقوروماق

 كھ در دوره امپراتوري تركي Gərək Yaraqق  بھ اسم گرگ یراق و در اصل گره ك یارا و مقام دولتيمالیات
بھ معني اشتھ  پیوندي ند Kürk با كورك در این تعبیر Gərəkگرگ. وجود داشتھ میباشدآزربایجاني صفوي 
  . استویا لجیستیك تجھیزات ضروري 

  

  Alaçaا  آلاچ، Alaçuqقآلاچۇ
  

، در متون فارسي آلاجو، آلاجق، )، تركمني ویا تركيخیمھ ي تاتاري( نوعي از چادر تركي  Alaçuqآلاچوق
: ھجھ ھاي تركي چنین اندفرمھاي مختلف این كلمھ تركیبي در زبان و ل. الچوق است، آلاچق، آلھ چوق، آلاچیق

 بھ معني تقسیمات داخلي قاراچاي، قومیق، تاتار، آلتائي جنوب(Alaçıq  آلاچیق ،)آزربایجان ( Alaçıqآلاچیق
، لاشیك )خاكاسي(Alaçıx ، آلاچیخ )يباشقیر(Alaşik  كیش، آلا)ازبك، اویغور (Olaçiq، اولاچیق )چادر

Laşık) قزاق، قیرقیز( ،لوچیكLoçik ) لپاققاراقا(ایلاشیك ،İlaşik ) قاراقالپاق( ، آلاژي Alajı)ا ، آلاھ)توویني
Alaha) آلاچاق : در لھجھ ھاي محلي ایلات كوچنده ترك در تركیھ آلاچیق با نامھاي زیر شناختھ میشود). یاكوتي

Alaçak،آلاچیك Alaçik آلاجیك ،Alacik آلاپجیك ،Alapçik آلاییك ،Alayik آلاچیغ ،Alaçığ  ،
 ثبت و  Alaçu در دیوان لغات ترك این كلمھ بھ شكل آلاچو . Alacığ، آلاجیغ Alaçık، آلاچیك Alaçukآلاچوك

 . بھ معني داراي آلاچوق شدن آورده شده است Alaçulanmaqمصدري بھ شكل آلاچولانماق
  

 روشن، كلمھ آلا در زبان تركي بھ معني رنگ.  میباشد Çuq و چوغAlaكلمھ آلاچوق مركب از دو بخش آلا 
،  Çiğچیغ(، ركي ت Çiqچیقعده اي چوق را محرف . است... و ) در چشم(بسیار رنگارنگ، قھوه اي روشن 

، ، پرده ساختھ شده از چوبھاي باریكحصیر یا نيبھ معني ....) ، Şi، شي Çi، چيÇuğغ و یا چو  Çiyچیي
این كلمھ بھ زبانھاي روسي، فارسي . اندھ  دانست....پرده حصیري، پاراوان، دیواري بلند ساختھ شده از چوبك و ني
  Şüvərək بھ معني شاخك نازك و تركھ و نیز شووه ره ك Şüvكلمھ شوو. و دیگر زبانھاي ھمسایھ وارد شده است

  .بھ معني نوجوان باریك اندام و بلند قد از ھمین ریشھ مشتق شده اند
  

شده  معني بر روي چھار ستون با اطراف بازبرپا شده پرده مانند، و سایباني حصیري  بھ شكلآلاچیغ بر این اساس 
نیز  آید وجود مي كھ از كنار ھم قرار دادن ساقھ ھاي ني و بافتن آن توسط پشم ھاي رنگي بھھنر چیغ بافي . است

 سانتى متر ١۵حصیرى بھ پھناى تقریبى ویا  بافتھ یا چیخ حصار پشم  چیغ.در ارتباط با چیغ بھ این معني است
براى حفاظت  آن  عشایر ازوشود  رنگى بافتھ مى روى آن نقشھاى متفاوتى بوسیلھ نخ یا پشم ھاىاست كھ 

در چادرھاى بسیار بزرگ براى جدا سازى از چیغ  گاھى نیز .چادرھا استفاده مى كنند گرداگرد اطراف سیاه
 .میشوداستفاده ... یوار و در زندگي شھري بھ عنوان پرده، پاراوان، پوشش د، و داخلى چادر از یكدیگر بخشھاى

بنابراین تركیب آلاچوق بھ معني چادري  . است Kepeنام دیگر آلاچوق در بعضي از لھجھ ھاي تركي كپھ
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در مقابل قاراچادیر (جامھ آلا، یعني رنگارنگ ویا بھ رنگ روشن و كھ از چوق ) سراپرده و سایبان دو ستوني(
Qaraçadır ( طیع این كلمھ بھ شكل آلااز اینرو تق. میباشدساختھ شدهAla  + -جیق-cıq ) پسوند تصغیري تركي (

 .نادرست است تركي بھ معني كوتاه و پست  Alçaqو یا یكي شمردن آن با كلمھ آلچاق
  

، آلاچووال  Alamıncıqكلمھ آلا بھ نوبھ خود در بسیاري از اصطلاحات فرشبافي تركي مانند آلامینجیق
Alaçuval ایكي دیگر از مشتقات این كلمھ، آلاج. تھ نیز بدانھا اشاره شده حضور داردكھ در این نوش...  وAlaca 

مركب از چند رنگ، بافتھ اي از رشتھ ھاي با رنگھاي ھرچیز بھ معني )  ca-جا–پسوند قیدساز +  Alaآلا( 
ور گسترده  و ھمچنین بھ ط Ağca و آغجا Qaracaجا در ساخت اسامي اي مانند قاراجا–پسوند (. گوناگون است

). بكار مي رود... ، Qanlıca، قانلیجا Qalınca، قالینجا Yengicəاي در ساخت نامھاي جغرافیائي مانند یئنگیجھ
این .  پارچھ پنبھ اي منقش و یا كتاني است كھ بھ فارسي قلمكار نامیده میشود Alacaدر پارچھ بافي تركي، آلاجا

آلجا قبا، نام پوشاكي زنانھ، (ل گوناگون از جملھ آلجا تلفظ مي شود كلمھ در زبانھاي ملل ساكن در ایران بھ اشكا
ھمچنین در گذشتھ ).  نیز كلماتي تركي اند Cilov و جلو Yaxaبدون یقھ و جلو باز در میان ملت گیلك است، یقھ

یف نام احتمال دارد این نام، تحریف و تخف(الیجھ نام نوعي لباس دورنگ ویا رنگارنگ زنان روستائي ترك بود 
بھ نوعي )  ça-چا–پسوند تصغیري +  Alaآلا(  Alaçaدر آزربایجان آلاچا). تركي پوششي بھ اسم كلیجھ باشد

  . گفتھ میشود  بھ نوعي از زیلي Terme Alaşa بھ كیلیم و تئرمھ آلاشا Alaşaپالاس، در قزاقستان آلاشا
 

  Çadırچادیر 
 

دو معني گوناگون و دو ریشھ شناسي مختلف، یكي بھ معني پوشش در زبان فارسي دو كلمھ با شكل یكسان چادر، با 
مولفین فارس این دو كلمھ . زنان فارس و زرتشتي و دیگري بھ معني خانھ پارچھ اي كوچ نشینان ترك وجود دارد

 و  Çadırو در تركي بھ دو شكل متفاوت چادیر" چادر"متفاوت را كھ بھ فارسي ھر دو بھ شكل یكسان 
كلمھ چادر بھ معني . تلفظ مي شوند در ھم آمیختھ و در ریشھ شناسي شان مرتكب اشتباه مي شوند  Çadraچادرا

آلتائي و از ریشھ مصدر - كلمھ اي تركيترككوچ نشینان و  كوچنده طوائفخانھ پارچھ اي خرگاه و 
 و  Çərgəھ، چرگ Yurtgə، بھ سیاق یورتگھ خرگاه- Xərgəخرگھ. (استبھ معني محكم بستن   Çatmaqچاتماق
 بھ معني چادر و یورت تركي  Gerمان كلمھ مونقولي گر نیز ھ Xərخركلمھ .  كلمھ اي تركي است Cərgəجرگھ
،  Çaçır، چاچیر Çaşırچاشیر،  Çadarچاداراین كلمھ كھ در تركي باستان و قدیم داراي فرمھاي ). است

 بھ و آلتائیك اورال زبانھاى دیگر ،)Csatھ از ریش (مجارى زبان در Sátor شكل بھمي باشد ...  و Çatırچاتیر
وامواژه تركي .  تلفظ میشود Çadırبھ شكل چادیرمعاصر تركي در   ودارد وجود سومرى زبان ر دSahdurشكل 

  Çatmaتلفظ مي گردد، اصطلاح نظامي چاتما" Çətir" كھ در تركي معاصر بھ شكل فارسى زبان چتر در
 ھر دو  Çataq و چاتاق Çatıچاتي، )لھجھ دره گز زبان تركي(ھ معني آلونك  ب Çatmaچاتما، )چاتمھ در فارسي(

 .  مشتق شده اند Çatmaq تركي چاتماقریشھ ھمین از نیزبھ معني طناب براي بستن بار و بنھ و سقف بنا، 
  

 زردشتى - ایرانى  - فارسى منشاء،  و پارسيچادر بھ معني نوعي پوشش و حجاب زنان فارساز طرف دیگر 
معادل این  . تلفظ میشود Çadıra چادیرابھ شكل این وامواژه فارسي در زبان تركي. ریشھ چادرك استداشتھ از 

، بورومجھ ك  Bürüncükدر بعضي لھجھ ھا بورونجوك(  Bürüncəkبورونجھ ككلمھ فارسي در زبان تركي 
Bürümcek ( از مصدر بورونمك Bürünmek استبھ معني در لفافھ پیچیده شدن. ) در منابع تركي و

آزربایجاني قدیم فرق عمده اي بین سرپوش و كلاه زنان و مردان دیده نمي شود، با اینھمھ در زبان تركي معاصر 
براي نامیدن سرپوشھاي سنتي زنان روستائي و ایلي و شھري كھ در مناسبتھاي گوناگون پوشیده مي شوند، كلمات 

ا، آنچھ كھ امروز بھ عنوان روسري اسلام سیاسي و غیرسنتي شناختھ علاوه بر این نامھ. گوناگوني بكار میروند
بھ ھمھ حال اطلاعات ).  است Bürmək نامیده مي شود كھ از ھمین مصدر بورمك Bürgüشده است بورگو

موجود و بررسیھاي تاریخي نشان مي دھند كھ ھم كلمھ چادر بھ معني پوشش زنان و ھم این نوع خودپوشي و 
با ایرانیان، پارسیان  مراودت اثر درو حتي اسلام بوده و صرفا تركى  فرھنگزبان و  با  بیگانھنان،پنھان نمودن ز

 . ندا شده  و آزربایجانيتركى فرھنگ  زبان وواردو زرتشتیان 
  

 Dağarر داغا
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ي بر كتف  كھ با طناب اي چرميتوبره و كیسھجامھ دان، كلمھ اي تركي بھ معني چووال، داغار، تاغار و یا تاقار 

، قوطي،  بھ معني ظرف سفالي و یا گلي براي گذاشتن شیر و ماستاغارداغار بھ این معني غیر از د. اندازند است
. گرچھ ھر دوي این كلمات منشا تركي دارند و وارد زبان فارسي شده اند.  است)بھ فارسي تغار( ....ظرف و 

تركي  ( Tağarتاغار:  زبان و لھجھ ھاي تركي چنین استدر بھ معني توبره و چوالفرمھاي گوناگون كلمھ داغار 
 Taqar، تاقار )قزاقي (Dağara، داغارا )تركیھ، تاتاري (Dağar، داغار )آزربایجان (Daxar، داخار )باستان

این كلمھ بھ شكل . )چوواشي (Daarjık داارژیك ،)آلتائي جنوبي، توویني، خاكاسي (Târ، تار )ازبكي، اویغوري(
 بھ معني انبار و محل ذخیره بھ زبانھاي  وTárر  در مونقولي كلاسیك موجود بوده و بھ شكل تا Tağarتاغار

 و بھ معني بستن و كیسھ موجود Dárر در زبان سومري نیز كلمھ اي بھ شكل دا. اسلاوي و مجاري وارد شده است
 بھ معني پوشش،  Takarكل تاكارھمچنین در زبان مجاري كلمھ اي احتمالا ھمریشھ با تاغار تركي و بھ ش. است

عده اي ریشھ كلمھ تاغار را از مصدر . وجود دارد... پرده، در چیزي پوشانیدن، در ظرفي قرار دادن و 
...  بھ معني با ریسمان بھ بستن و  Taxmaq بھ معني انباشتن، تپاندن و چپاندن و یا تاخماق Tıxmaqتیخماق

بھ این معني . بكار رفتھ است) معادل ده كیلوگرم(ھمچنین بھ معني واحد وزن كلمھ تاغار در زبان تركي . دانستھ اند
 بھ معني  Tartı تركي بھ معني وزن كردن، موازنھ كردن و تارتي Tartmaqاحتمالا ھمریشھ با مصدر تارتماق

ھ ب)  Taqarcuqدر زبان مونقولي تاقارجوق ( Dağarcıq داغارجیق، فرم تصغیري این كلمھ.ترازو مي باشد
  .مستعمل استدر زبان تركي نیز ... معني كیسھ، كیسھ چرمي، توربھ، جیب و 

 

 Qundaqق قۇندا
  

 و نیز  پارچھ ھائي كھ بھ این منظور بكار برده مي شوند،ن نوزادو بھ معني قنداق كردقونداق كلمھ اي تركي 
فرمھاي گوناگون این . ) است Bələkكلمھ دیگر تركي معادل پارچھ ھاي قونداق، بلھ ك ( استبخشھاي چوبي آن

 Kundak، كونداق )تركي میانھ، اویغوري(Qondaq قونداق : كلمھ در زبان و لھجھ ھاي تركي عبارت است از
تركي آزربایجاني، گاگاووز، تركمني، قیرقیز، قازاق، نوقاي، كومیق،  (Qundaq، قونداق )تركي تركیھ(

فرمھاي كلمھ قونداق در دیگر ). ، تئلئوتآلتائي(Qındaq قینداق ، )تاتاري(Qontıq ، قونتیق )قاراقالپاق، ازبكي
مونقولي  (-Quniقوني: بدین شرح است... زبانھاي آلتائي مونقولي و ژاپني بھ معاني تاكردن و پیچیدن و 

. )توكیو، كیوتو، كاگوشیما(-Kuner ، كونر)مونقور (Xuna، خونا )خالخا، بوریات(-Xuni ، خوني)نوشتاري
 بھ معني  Qonmaqو یا قونماق( بھ معني پیچیدن در پارچھ  Qunmaqداق مركب از مصدر قونماقكلمھ قون

– بھ علاوه پسوند تصغیر  Qunda-و یا از بن مصدري قوندا  taxتاخ– daqبھ علاوه پسوند داق) گذاشتھ شدن در
قنداق  ( Tüfəng Qundağıاین كلمھ بھ عنوان اصطلاحي نظامي در تركیب توفھ نگ قونداغي. است  k-ك

  Tüfəngكلمھ تفنگدر این تركیب فارسي علاوه بر قنداق، . (نیز بكار میرودبھ معني قسمت چوبین تفنگ ) تفنگ
در . عده اي در صدد اثبات ریشھ اي یوناني براي كلمھ قنداق تركي بر آمده اند كھ نادرست است). نیز تركي است

 . و بھ معني زین، زین شتر وجود دارد Qomم و یا قو Qonتركي باستان كلمھ اي بھ شكل قون
 

 بھ معني تعبیھ كردن، وصل كردن، افزودن،  Taxmaqمصدر تاخماقتحول از اصلا   daq-داق–پسوند قدیمي 
در زبان مونقولي كلاسیك . در تركي عمومي حاصل شده است... اضافھ كردن و پوشیدن چیزي اضافي و جدید

بھ ترتیب بھ كلمھ و مجاري دو  سومري نھايني بستن و پیوند دادن و در زبا و بھ مع Tegleمصدري بھ شكل تگلھ
 نمونھ ھائي از كاربرد این .وجود دارد... بافتن و آراستن، بھ معني زینت دادن، ھر دو   Tag و Taq بھ تاقاشكال

 ، Sırdaq سیرداق،)daq-داق -+ Yarınیارین ( Yarındaqیارینداق،  Boğtaqبوغتاقپسوند كلمات 
سرپوشي مخروطي شكل )  taq-تاق-+ Boğبوغ ( Boğtaqبوغتاق. است  Bağıltaq و باغیلتاق Qaltaqقالتاق

 و یا  Yarınیارین. مخصوص زنان متاھل بود كھ با سنگھاي قیمتي و پر طاووس زینت داده مي شد
كمر و  بھ معني  Yarındaqو یارینداققسمت چربدار بین دو كتف اسب؛  ، بھ معني پشت و گرده Yağrınیاغرین

این كلمھ بھ شكل یرنداق وارد زبان . است  دوال وماده باشد، روده پوست بز  كھ ازيچرم خام، انبان ،تسمھ ترك
 و  Siridegكلمھ سیریدق). رودكي/ نھ بگردي و نھ فرو گذري× بي یرنداق گرد گردن تو (فارسي نیز شده است 

وامواژه اي تركي بوده و با استفاده از پسوند پوشش لحاف مانند زین لي بھ معني  در زبان مونقو Sırdaqیا سیرداق
بھ   Qaltaqقالتاق .استشده ساختھ ) نگاه كنید بھ مبحث زیلي ( Sırı.و بن مصدري سیري  daq-داق– آرخائیك
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،  Bağırdaq، باغیرداق Bağıltaqباغیلتاقو آنچھ بر روي آن بنشینند؛ معني زین و قسمت چوبین زین، 
 . بھ معني میان بند كودكان در گھواره استھر سھ   Bağırtlaqتلاقباغیر

 

  Təsmə ھتسم
 

، قسمت پوستین كفش و یا  كلمھ اي تركي بھ معني بند و قلاده اي كھ بر گردن بعضي حیوانات بندند، كمربندھتسم
 و لھجھ ھاي تركي چنین فرمھاي گوناگون این كلمھ در زبان. است... و دمپائي كھ پا را در بر میگیرد، دوال چرم 

، )تركمني، تاتاري قازان، قیرقیزي، تومني، تارانچيتركیھ،  ( Tasmaتاسما، )آزربایجاني ( Təsməتسمھ: است
این . بھ عقیده برخي صاحبنظران ریشھ این كلمھ از زبان مونقولي است). نوقاي، قاراقالپاق، قزاقي ( Taspaتاسپا

  .داخل شده استاز جملھ یوناني ي و دیگر زبانھاي ھمسایھ كلمھ تركي بھ زبانھاي اورالي، فارس
  

  Tayçaتایچا 
  

، )قالیچھ ( Xalçaمانند خالچا.  ça-چا-+ Tayكلمھ اي تركي بھ معني كیسة گلیم باف، مركب از تاي
 ویا  Tayتاي.  از پسوندھاي تصغیر تركي است ça-چا... ،)پارچھ ( Parça، پارچا)بغچھ ( Boxçaبوخچا

 لنگھ، -١معاني دیگر كلمھ تاي . واحد شمارش كیسھ ھا است، بھ معني كیسھ و گونيدر زبان تركي   Tayaتایا
  Tək در این معني احتمالا محرف كلمھ تك.، باري كھ بر یك طرف حیوان باركش بار شده استنظیر و جفت

 .بان فارسي وارد شده استاین كلمھ تركي بھ ھر سھ فرم تا، تك و طاق بھ ز.  معرب آن طاق است ومي باشدتركي 
در  ( Təkكلمھ دیگري در زبان تركي بھ شكل تك.  طرف و سو-٢) ، طاق بازي تك و تنھا چند تا،تادر عبار(

این . و بھ معني زیرین و پائین ترین نكتھ و قسمت ھر چیز وجود دارد..) ،  Dik، دیك Tikتركي شرقي و قدیم تیك
  . بھ زبان فارسي داخل شده است") تھ چاه"ت در عبار(، "تھ"كلمھ تركي نیز بھ شكل 

 

 Budaqق اۇدب
 

و یا (Boteh)  كھ در زبان فارسي بھ شكل بوتھ وجود دارد اقبنام بوتي رایجبسیار تركي  يدر قالیبافي الگو
بھ معني برگ ویا خوشھ ي امروزه   و در این زبانمنشا تركي داردكلمھ بوتاق  . تلفظ مي شود (Botteh)بتھ

ریشھ یابي فارسي قومیتگرایان فارس سعي در ھر چند  .كاشتھ شده استنھال كوچك درخت و ریاحین تازه ، برگھا
 ،، با اینھمھ نھ تنھا خود كلمھ بتھبا آتش زردشت نموده اند قالیبافي این الگوي تركيدادن ارتباط و براي این كلمھ 

. میباشندتركي ھمھ نیز .... قابقابي ، اري، ختائيمانند جقھ اي، لچك، افشالگوي بتھ اي معروفترین طرحھاي بلكھ 
 كردهاخذ كھ این كلمھ را بھ شكل مشدد ادا مي كند  از یكي از لھجھ ھاي زبان تركي رافرم مشدد بتّھ زبان فارسي 

   )...ش، ھ، چكّھ، جقّّھ، بتّفرم بسیاري از وامواژه ھاي تركي رایج در فارسي مشدد است مانند گبّ(. است
  

بھ معني بریدن شاخھ ھا و بوتھ ھا، شاخھ و )  Butimaqبوتیماق(  Butamaq بوتاماق بوتاق،مھ آلتائيریشھ كل
تركي  ( Butıqبوتیق: فرمھاي گوناگون این كلمھ در زبان و لھجھ ھاي تركي چنین است. بوتھ و ناخن است
  Buda، بودا)، آزربایجانيومیقنوقاي، بالكار، ك  قیرقیزي،تركي قاراخاني، ( Butaq، بوتاق)باستان، قاراخاني

  Budaq، بوداق)تركي تركیھ ( Budak، بوداك)، آلتائيي، آزربایجانگاگاووزتركي میانھ، تركي تركیھ، (
ي، خلج ( Buta، بوتا)تركمني ( Pudaq، پوداق)تركمني ( Puda، پودا)، آلتائييگاگاووزآزربایجان، (

، )، باشقیرتاتاري ( Bota، بوتا)سالار ( Putax، پوتاخ)كيازب  بالكار كومیق، قیرقیزي، قزاقي،آزربایجان،
قاراقالپاق،  ( Puta، پوتا)نوقاي، یاكوتي ( Bıta، بیتا)قزاقي ( Butanaqقنا، بوتا)، باشقیرتاتاري ( Botaqبوتاق

 Butuk، بوتوك)چوواشي ( Pıda، پیدا)خاكاسي ( Pıdıra، پیدیرا)قاراقالپاق، اویغوري ( Putaq، پوتاق)اویغوري
كلمھ بوتاق در زبان مونقولي غربي وامواژه ). یاكوتي، دولقان ( Mutuk، موتوك)یاكوتي ( Muta، موتا)یاكوتي (

  Butaدر زبانھاي مونقولي، بوتا: فرمھاي گوناگون این كلمھ در دیگر زبانھاي آلتائي چنین است. اي تركي است
، )مونقولي نوشتاري ( Butu، بوتو)، ھوزودوسمونقولي نوشتاري، مونقولي میانھ، بوریات، كالموك، اور(

؛ در زبانھاي تونگوسي، )مونقور ( Budaبودا، )خیان دونگ ( Puda، پودا)خالخا، شاري یوغور ( Butبوت
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 Pıtır، پیتیر)كره اي مدرن ( Pıdıl؛ در زبانھاي كره اي، پیدیل)اوروك ( Potoqta، پوتوقتو)نانائي ( Fotoaفوتوآ
  ). كره اي میانھ (
  

  Budaqlanmaq، بوداقلانماق Budaqlamaq، بوداقلاماق Budanmaq، بودانماق Budamaqمصادر بوداماق
از در تركي معاصر  )نام دو نوع گیاه ( Buturqaqبوتورقاق و  Bitrikبیتریك نیز ،Budarlamaqبودارلاماق  و
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